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 دهیچک
آلود و بدبینانـه نسـبت بـه مسـائل فـردی و های ادبی است که بر پایـۀ نگـاه یـأسرمانتیسم سیاه یکی از جریان

درد و رنــج، بــدبینی، تنهــایی، توصــیف ابتــذال و اندیشــی، اجتمــاعی بنــا شــده اســت و مضــامینی چــون: مــرگ
، یـأس و هـای انسـانیهای مشمئزکنندۀ وجود انسانی، فضای مبهم و تاریک، ترس و هراس، نفـی ارزشجنبه

دهد. در آثار برخی از شـاعران سرخوردگی نسبت به جامعه و موقعیت وجودی انسان و انزواطلبی را انعکاس می
نویسی دست یافت که در اوضـاع تـاریخی خـاص، نگـاه نومیدانـه و هایی از سیاهونهتوان به نمو نویسندگان، می

دهد. آدونیس، شاعر معاصر عرب، از این امر مسـتثنی نیسـت. او شـاعری بدبینانه، نسبت به هستی بازتاب می
افتـاد؛ در آمیز علیه مقامـات، بـه زنـدان های سیاسی و سرودن اشعار اعتراضسوری تبار است که بر اثر فعالیت

ترین نقـش را در شـعر معاصـر و جدیـد عـرب ایفـا کـرد کـه او را در صـف میان شاعران معاصـر عـرب، برجسـته
ای که معتقدند، آدونیس شاعری رمانتیسم نیسـت پرداز قرار داد. برخلاف عدهنخستین شاعران نوپرداز و نظریه

المسـرح و المرایـا «رین دفتـر شـعری او بـا عنـوان رسد، ولی در آخو در اشعار او بویی از رمانتیسم به مشام نمی
هایی از رمانتیسم سیاه وجود دارد که با زبانی مبهم و نمادین بیـان شـده اسـت. هـدف رگه» ها)ها و آینه(صحنه

دهـد علـت های پـژوهش نشـان میاین پـژوهش نشـان دادن رمانتیسـم سـیاه در ایـن مجموعـه اسـت. یافتـه
جموعه،گاه ریشـه در شـرایط اجتمـاع فاسـد و گـاهی هـم نشـأت گرفتـه از دسـت نویسی آدونیس در این مسیاه
هـایش از هایی است که شاعر برای به تصویر درآوردن ناکامیاز پربسامدترین موتیف» تعب«های اوست. نیافته

فتر کـه هایی از این دتحلیلی قطعه -اند تا با روش توصیفی آن بیشترین بهره را جسته است. نگارندگان کوشیده
ها درصد سیاه نویسی در آن بیشتر بود را شناسایی و ترجمه کنند، سپس به تحلیل آن بپردازند. کاوش در زمینـه

شود تا با یکی از آثار ادبیات معاصـر عـرب کـه نشـأت گرفتـه از نویسی در این مجموعه موجب میو عوامل سیاه
گاها  نه داشته باشیم. اوضاع انقلابیِ سیاه و وخیم جامعه است، رویارویی آ
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  مقدمه  
انسان در هیچ زمانی از غـم، انـدوه و درد در امـان نبـوده اسـت. زمـانی نگـران خشـم 
خدایان، زمانی هراس از مرگ و زمانی دیگر نیز نگران استبداد جوراندیشان ظـالم... . 
 ناامیدی، پوچی، هـراس و سـرخوردگی از اجتمـاع و بسـیاری از عوامـل دیگـر ازجملـه

کنـد. حـال ایـن عوامـل  نویسی می مواردی هستند که شاعر و نویسنده را وادار به سیاه
تواند ناشی از تجربۀ فردی باشد یا اوضاع تلخ جامعه؛ به طوری که شاعر و نویسنده  می

کشــاند. محققــان دو عامــل ســرخوردگی اجتمــاعی (شــفیعی  را بــه انزواطلبــی می
) عامــل بــروز ۱۲۵: ۱۳۷۸روپــا را (جعفــری،) و تقلیــد از ادبیــات ا۶۱: ۱۳۵۹کــدکنی،

ــیاه می ــد. رمانتیســم س ــذا ویژگی دانن ــاعی و  ل ــردی، اجتم ــات ف ــون: تجربی ــایی چ ه
هـا باعـث شـده  تواند ادبیات رمانتیک را تشکیل دهد. همـین ویژگی پردازی، می خیال

است تا صور خیال در آثار هنرمندان رمانتیک مبهم باشد. این صور خیال آن گـاه کـه 
چیده و نمـادین تر، پی به قلمروهای تاریک روح و عواطف غیر معمول اشاره دارد، مبهم

شناسـانه  هـا بـه نمـاد و سـمبل را از دیـد جامعه ایگلتون گرایش رمانتیک شود. تری می
هـا بـا  ای از تقابـل رمانتیک ایـن گـرایش نشـانه«بررسی کرده است. وی معتقـد اسـت 

بینی کـه قـادر نبـود از اجـزای  گرایی کوتـه خردگرایی جزءنگر عصر روشنگری و تجربه
» هـا بپـردازد راتر رود و به تصـاویر کلـی تشـکیل شـده از آنهای خاص جهان، ف قطعه

). ویلیام بلیک، نخستین شاعر بزرگ رمانتیک است کـه دسـت ۲۹۱:۱۳۶۸(ایگلتون،
از نظر او نماد به معنی عالی آن «زند. وی  های  خاص خود می ها و رمز به ابداع سمبل

» هاســت سمبل بــا مفهــوم خــود تطــابق یــک بــه یــک نــدارد بلکــه نظــامی از رمزهــا و
دارد کـه در پـس  ). به زعم بلیک، تخیل پرده از واقعیتـی برمـی۱۵۸:۱۳۶۵(پریستلی،

ها پنهان مانده است و کولریج هم دریافته بود که قدرت هـایی  اشیای مشهود، از دیده
بر زندگی انسان سیطره دارند که درک کامل ماهیتشان امکان پـذیر نیسـت. در نتیجـه 

مزآمیزتــــر از هــــر شــــاعر رمانتیــــک دیگــــری اســــت اشــــعار کــــولریج بســــیار ر
). از نظر کولریج تخیل نیرویـی حیـاتی و عامـل اصـلی همـۀ ۷۱:۱۳۹۰/۶۶(موریس،
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ک انسانی است (دیچز، ). بـا ایـن وجـود، شـعر رمانتیـک دارای زبـان ۱۷۵:۱۳۶۶ادرا
د نسبتاَ ساده و روان است. ولی این شاعر و هنرمند است که با تغییر زبان و فرم، اثر خو

هایی از مکتـب  کند. اگرچه در اشعار آدونیس رگه انگاری رمانتیسم خارج می را از ساده
شـود.  محسوب می» نو رمانتیسم«بینیم، ولی این مکتب نیز به نوعی سوررئالیستی می

های بسیاری چون سمبولیسم و سوررئالیسـم را نورمانتیسـم و دنبالـۀ  فورست، سبک«
). در المسـرح والمرایـا بـا نـوعی ۲۹: ۱۳۷۵ت، فورسـ»(سبک رمانتیسم دانسته است

خاطر نمادهـای مـبهم و  ها، به پردازی شویم. این خیال رو می پردازی یا ابهام روبه خیال
پردازی  انگیزی نیـروی رویـا خیال«برد.  کار می لای اشعارش به تاریکی است که در لابه
یند. حرکتی اسـت کـه ب آغوشی با واقعیت، آن سوی واقعیت را می است که در عین هم

ــر مــی از مفــاهیم عقلــی و اندیشــه ــان زنــدگی و  های منطقــی فرات ــه درون جری رود و ب
کند. رویای شاعرانه در اینجا به مثابۀ نگرش، نظام ظاهری عـالم و  فرازندگی رخنه می
(ر.ک: » گردانـد کند و به مثابۀ زبان، واژه و نظـام آن را آشـفته می حواس را آشفته می

). ابهام موجود در اشعار آدونیس حاکی از واکنش نومیدانـه ۱۲۰:۱۳۷۶/۱۲آدونیس،
و تند نسبت به تراژدی موجود است که معتقد است همـه چیـز بایـد تغییـر کنـد؛ حتـی 

). این ابهام را تـا حـدودی ۵۲:۱۳۷۷قواعد اساس منطق و سلامت عقل... (آدونیس،
اکی از تجربیــات تلــخ و کنیم. ایــن دفتــر حــ در دیــوان المســرح والمرایــا مشــاهده مــی

شود و به صـورت  آلش می دردناکی است که منجر به رهایی آدونیس از جامعۀ غیر ایده
گر در برابـر  دارد. او با نگاه بدبینانه و شـورش می های حاکمان بر نمادین پرده از جنایت

ماندگی این ملت که همگی به خاطر استعمارزدگی اوست، به مسـائل  فقر، ذلت و عقب
تحلیلـی و بـا  –عرب توجه نشان داده است. در ایـن پـژوهش بـا روش توصـیفی  جهان

  های زیر پاسخ داده شود:  شود به پرسش هدف تبیین و ارزشیابی، سعی می
  چه عواملی منجر به سیاه نویسی آدونیس در این اثر شده است؟-۱
  چه مظاهری رمانتیسم سیاه را در این مجموعه برجسته کرده است؟-۲
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  تحقیقپیشینۀ 
اسـطوره در «دربارۀ آدونیس وآثارش، تحقیقات متعددی انجام شـده اسـت؛ از جملـه: 

شعر آدونیس و شاملو، کارکرد محوری نقاب دینی در شعر شاملو و آدونیس، بینـامتنی 
ها تحقیقات دیگر کـه  و ده» قرآن در سبک شعری آدونیس، ققنوس در اشعار آدونیس

هـا خـودداری  د، به همین دلیل از ذکر جزئیات آنهیچ ارتباطی با پژوهش حاضر ندارن
شود. همچنین دربارۀ مجموعۀ المسرح والمرایا و گرایش به رمانتیسم سیاه در این  می

اثر، هیچ پژوهشی انجام نشده است و این مقاله در راستای پرداختن به ایـن موضـوع، 
زیادی انجام  تحریرشده است. دربارۀ مکتب رمانتیک در شعر معاصر عربی، تحقیقات

از ایلیـا الحـاوی، » الرمنسیته فی الشـعر العربـی والغربـی«شده است؛ از جمله: کتاب 
الإتجاهات الجدیـده فـی «از محمد غنیمی هلال، کتاب تحلیلی » الرمنتیکیه«کتاب 

التجاهات والحرکات فی الشعر العربـی «از عبدالحمیدالجیده، » الشعر العربی المعاصر
الادب « از محمــد منــدور، » الادبـه ومذاهبــه«راء جیوســی، از ســلمی خضــ» الحـدیث
از عزالــدین اســماعیل، تحقیقــاتی هســتند کــه در زمینــۀ رمانتیــک توســط » والفنونــه

نویسندگان عرب، انجام شده است. همچنین کتاب ارزشمند شفیعی کدکنی با عنـوان 
خـودداری هـا  هـا کتـاب و مقـالات دیگـر کـه از ذکـر آن و نیز ده» شعر معاصر عرب« 
  شود:  شود. اینک به چند مقاله در این زمینه اشاره می می

در فصلنامۀ لسان » بررسی تطبیقی رمانتیسم در اشعار نادرنادرپور و ابوالقاسم شابّی« -
، از عبـدالعلی لنگـرودی و فریبـا مـدبری. در ایـن ۱۳۹۰المبین، شمارۀ سـوم، بهـار

اگرچـه پیـدایش مکتـب رمانتیسـم در اند که  پژوهش نگارندگان به این نتیجه رسیده
هـای زیـادی  های مشترک زیادی ندارد، ولی همگونی ادبیات فارسی و عربی زمینه

های شعر رمانتیـک، گمنـامی و تنهـایی،  خورد. از میان ویژگی ها به چشم می در آن
های جامعه و... در شعر نادرپور وضوح بیشتری دارد و در شعر  اعتراض به ناهنجاری

ورو نشاط، نگران از سرنوشت مردم، مشارکت با وجدان جمعـی و... بیشـتر شابّی، ش
  کند.  گری می جلوه
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از » پور های رمانتیسم در آثار بدر شاکرالسیّاب و قیصر امین بررسی و تطبیقی مؤلفه« -
پژوهشی زبان و ادب فارسـی -عباس گنجعلی و سکینه صارمی در فصلنامۀ علمی 

های پژوهش نشان  . یافته۱۳۹۰، زمستان ۹دانشگاه آزاد سنندج، سال سوم، شمارۀ
گرایی، سـفرتاریخی  یسم ازجمله طبیعـتدهد در اشعار سیّاب اصول مکتب رمانت می

و... نمایان است. ولی در اشعار قیصر، احساسات، عواطـف و درد و انـدوه بیشـترین 
  جلوه را دارد. 

در نشـریۀ دانشـگاه ادبیـات و علـوم انسـانی » رمانتیسم در شعر بـدر شاکرالسـیّاب« -
سـن حیـدری. از حسن دادخواه و مح ۱۳۸۵، بهار ۱۹دانشگاه باهنر کرمان، شمارۀ 

ــژوهش نشــان می یافتــه ــن پ ــایی حاصــل از نشــانه های ای های  دهــد لطافــت و زیب
هـای  گیـری از الهام های سیاب، چشـمگیر اسـت و وی بـا بهره رمانتیکی در سروده

  رمانتیکی، اشعار زنده، دلنشین و متناسب با روح زمان را از خود به جا گذاشته است. 
در فصـلنامۀ تخصصـی » بران و سـهراب سـپهریرمانتیسم در آثار جبران خلیل ج« -

، از زهرا صـداقتی و ۱۳۹۱، زمستان ۱۴زبان و ادب فارسی دانشگاه ورامین، شمارۀ 
های مشترک آثار مکتـب  دهد مؤلفه های این پژوهش نشان می زهرا سلیمانی. یافته

رمانتیسم، طبیعت و ستایش آن، مرگ، اندوه و بدبینی، عشق، گریز از جامعه، پنـاه 
هـای انسـانی و ملـی  بردن به عالم مثالی و بازگشت بـه گذشـته و همچنـین گرایش

ــر ویژگی اســت. علاوه هــای مشــترک، هــر دو شــاعر دارای نگــرش مخصــوص و  ب
  باشند.  منحصر به خود می

از علی صفایی و علی احمدی در » مقایسۀ شعر سیاه فروغ فرخزاد و نصرت رحمانی« -
. در ایــن پــژوهش ۱۳۸۹، بهــار ۲۷، شــمارۀ ۷هــای ادبــی، ســال فصــلنامۀ پژوهش

دهند که اشعار  کنند و نشان می نگارندگان، عناصر زیرساختی شعر سیاه را تبیین می
فروغ و نصرت، از جهت دربرداشـتن مفـاهیمی ماننـد: انـدوه، شکسـت، ناامیـدی، 
ظلمت(شب) و تنهایی، نظیر هم هسـتند و در برخـی مـوارد دیگـر ازجملـه: انگیـزۀ 

  ، تصویرسازی، ستیز باهنجارها، باهم تفاوت دارند.کامی تلخ
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تحلیل و تطبیق اصول مکتب رمانتیک با تکیه بر آثار حسن حسینی و خلیل جبران « -
، پـاییز و ۳، شمارۀ۲در دوفصلنامۀ ادبیات دفاع مقدس دانشگاه شاهد، دورۀ» خلیل

یـن پـژوهش های ا ، از شهلا خلیل اللهی و پوران تـاج آبـادی. یافتـه۱۳۸۹زمستان 
گیری و گسـترش رمانتیسـم در شـعر معاصـر  دهد که عوامل مؤثر بر شکل نشان می

های  ها معلول تفاوت هایی باهم دارند. تفاوت آن ها و تفاوت عربی و فارسی، شباهت
های مکتـب رمانتیسـم در آثـار  نسبی فرهنگی و اجتمـاعی اسـت. همچنـین مؤلفـه

  گ با خلیل جبران خلیل، تفاوت دارند. پایداری حسینی مشهود است و در مؤلفۀ مر 
ــر  نقــد و بررســی جلوه« - ــا تکیــه ب هــایی از انــدوه رمانتیــک در شــعر معاصــر عــراق ب

از علی اکبر محسنی و رضـا کیـانی در پژوهشـنامۀ نقـد » های بلند حیدری نوسروده
هـای  دهـد کـه جلوه های این پژوهش نشان می . یافته۶۵، شمارۀ۷ادب عربی دورۀ

بازتاب یافته اسـت و » بلند الحیدری«تیسم به روشنی و گستردگی در اشعار ویژۀ رمان
رمانتیسم جاری در اشعار او، رمانتیسمی اندوهگین و حسـرت بـار اسـت. همچنـین 

هایش، تحت تأثیر عواملی بوده است که که با  شخصیت عاطفی الحیدری در سروده
  انگیز مکتب رمانتیسم، تطابق دارد.  های غم مایه بن

از علی سلیمی و حسین » تأثیرپذیری شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک« -
. یافتـه ۱۳۹۰سیمین در دوفصلنامۀ نقد ادب معاصر عربی، سال دوم، شـمارۀ اول،

دهد، تأثیرپذیری شاعران معاصر عـرب از مکتـب ادبـی  های این پژوهش نشان می
حتـوا و سـاختار شـعر معاصـر رمانتیک، به حدی گسترده بود که در مـدتی کوتـاه، م

های جهان عرب و اندوه که یکـی از  عربی را دگرگون ساخت و پیوند میان نابسامانی
های اصــلی شــعر رمانتیــک اســت، از عوامــل گســترش و مانــدگاری ایــن  مایــه درون

  رود. تأثیرگذاری ژرف به شمار می
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  مکتب ادبی رمانتیسم
یلادی کـه وضـع اجتمـاعی و افکـار از اواخر قرن هفدهم و نیمۀ اول قرن هیجدهم م

عمومی مردم اروپا دستخوش تغییرات شگرفی شد، اروپاییان دریافتند کـه زبـان ادبـی 
های آنهـا نیسـت و ایـن شـیوه کـه  مکتب کلاسیک، قادر به انعکاس و انتقال اندیشـه

مبتنی برتقلید از نویسندگان سنتی بـود، مـانع آزادی فکـر، بیـان شـده بـود بـه همـین 
هنـری و ادبـی در  –تب رمانتیک بر ضد کلاسیک به عنوان نهضتی فلسـفی مک«دلیل

هـای  جویی ها و انتقام اروپا پا به عرصه نهاد. ریا و تظاهر در روابط اجتمـاعی، خشـونت
گیری  ها و بـدگمانی مـردم... را دلایـل اصـلی شـکل دوران انقلاب فرانسه، سرخوردگی

ــژم، (وان» داننــد نهضــت رمانتیــک می ــه ۵۷:۱۳۷۰تی ــود علی ). رمانتیســم انقلابــی ب
بیننــد.  هــا جهــان را پویــا و دارای روح می . رمانتیک۱۸و  ۱۷های علمــی قــرن  نظریــه

آزادی بیان، عواطف و ابراز هیجانات فردی، مستلزم نیرویی قوی برای رهایی شاعر از 
سلطۀ واقعیت خشن اسـت. ایـن نیـرو فقـط در تخیـل نهفتـه اسـت. بـه همـین دلیـل 

برند تا احساسات فردی و اجتمـاعی را بـه راحتـی عرضـه  به تخیل پناه می ها رمانتیک
بینـی اصـالت  توان به فردیـت، بیـان آزادی، درون های رمانتیسم می کنند. از مشخصه

زده،  اندیشـی، توصـیف فضـای تیـره، مـبهم و وحشـت جهان خیـالی، ناامیـدی، مرگ
  آلود شیطانی و ... اشاره کرد.  کابوس، مضامین گناه

رمانتیســم یعنــی مقابلــه بــا خودکــار بــودن و ســنگ شــدن زبــان؛ دوری جســتن از «
های ادبی به ویژه عنصر اشرافیت و در نتیجه گرایش به حسیّت و شخصـی کـردن  سنت

زبان است. لذا نـه فقـط یـک مکتـب ادبـی، بلکـه جنـبش و نهضـتی جهـانی اسـت کـه 
و سیاسـی، معمـاری،  های گوناگونی همچون: ادبیـات، فلسـفه، علـوم اجتمـاعی زمینه

  شــود:  گیــرد و بــه ســه گونــه تقســیم می موســیقی، نقاشــی، ســینما و جــز آن را دربــر می
  رمانتیســم ســاده: ایــن نــوع رمانتیســم دارای شــعرهای احساســاتی و ســاده اســت؛  - ۱
که گـاهی  - رمانتیسم سیاه و تلخ: شاعران رمانتیک، پس از کودتا بیشتر به شعر تلخ - ۲
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رمانتیسـم اجتمـاعی:  - ۳گرایش پیـدا کـردن؛ - شد ساده گفته میهای  در همان ساخت
 –سیاسی دهۀ سی بـه حـوزۀ شـعر رمانتیـک گـام نهـاد. اشـعار سیاسـی  –موج اجتماعی 
» انگار فراوان شـد های روشنفکران ساده های قدیمی و جدید با فقرنگاری عشقی با قالب

شعری عصـیانی، «لط ). در ایران در دهۀ سی، شعر مس۱۶- ۳۳: ۱۳۸۳(ر.ک.تسلیمی، 
آلود بود، به طوری که رمانتیک عموماً سیاه شد. اشـعار سرکشـانه و  خودشکنانه و شهوت

جویی از خـود، جامعـه، زنـدگی، حکومـت و سیاسـت در آن  احساساتی که احساس انتقام
هـای درد، مـرگ، نومیـدی، اشـک،  های شـعر و مجـلات از واژه زد و مجموعـه موج می

طور کــه از  ). رمانتیســم ســیاه همــان۲۴: ۲، ج۱۳۷۷گــرودی، (لن» خشــم و ...پــر شــد
های  مفهومی است عـام کـه در جنبـه«اسمش پیداست، حالت احساسی و افراطی دارد.

گیری مباحثی بـا عنـاوین رمـان سـیاه، شـعر  گوناگون ادبیات ظهور یافته و موجب شکل
. ارمغـان )۸۱۹:۱۳۹۳(سـید حسـینی،» سیاه،طنز سیاه، کمدی سـیاه و .... شـده اسـت

آورد و زیر فشـارهای سـنگین  های مخرب سربرمی هایی است که از خاکستر جنگ نسل
رسد؛ اگرچه وجود آثار ادبـی سـیاه مخـتص عصـر حاضـر  به پوچی و بیهودگی زندگی می

نیست، در قرون گذشته نیز بسته به شـرایط تـاریخی خـاص، گـاه شـاهد نگـاه نومیدانـۀ 
م. اما ادبیات سیاه به عصر پرتلاطم قرن بیستم تعلـق ای ای نسبت به هستی بوده نویسنده

نگاه بدبینانه نسبت به انسـان، نفـی آسـمان و «های ادبیات سیاه عبارتنداز:  دارد. ویژگی
ارزش های الهی و انسانی، نفی هرگونه حرکت، بـدبینی، یـأس و سـرخوردگی نسـبت بـه 

کیـد بـر تنهـایی انسـان، اندیشـی، انزواطلبـی و تأ  جامعه و موقعیت وجودی انسان، مرگ
های مشـمئزکنندۀ وجـود انسـانی.... بسـیاری از عناصـر تشـکیل  توصیف ابتذال و جنبه

های ادبی چون سمبولیسـم، رمانتیسـم و سوررئالیسـم  دهندۀ ادبیات سیاه وامدار مکتب
هـای ادبـی  است. ادبیات سیاه ریشه در گذشتۀ ادبی غـرب دارد. تولـد پـی در پـی مکتب

های ادبـی تـاکنون بـاقی اسـت و بـا  ایید، اما تأثیر آن بر بسیاری از جریاناگرچه دیری نپ
» گیری ادبیـات سـیاه مـؤثر واقـع شـود جوهرۀ پیشتازی و عصیانگری توانسـت در شـکل

  ). ۱۶- ۱۴:۱۳۷۱(سلیمانی،
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تـوان گفـت: مکتـب  در مورد ورود مکتب رمانتیسم بـه ادبیـات معاصـر عـرب، می
مصر با خلیل مطران و پس از او جبران خلیـل جبـران  رمانتیک در آغاز قرن بیستم در

رمانتیک مکتب قیام علیه اصـول خشـک مکتـب کلاسیسـیم «در لبنان شناخته شد. 
). این ادبیات برعکس ادبیات کلاسیسم، بیشتر تکیه بـر ذوق ۱۰۵تا: (مندور، بی» بود

ــود  ــم ب ــب کلاسیس ــار مکت ــاس ک ــه اس ــل، ک ــا عق ــی دارد ت ــف قلب ــل و عواط و تخی
). به طوری که بر علیه کلاسیسیم پا به عرصۀ وجود گذاشت، ۴۳۲:۱۳۸۵کوب، ن(زری
داد و  های آن اهتمام به عاطفه و خیال شدید بود و قلب را مورد هدف قرار مـی ویژگی«

ــد می ــب، شــاعر و هنرمن ــانع ادی ــه م ــدهایی ک ــد و بن ــام قی ــه آزادی از تم ــرا  ب شــد، ف
تکی برخیال و احساسات از مشخصـات تصویرگری م). «۱۰تا:  غنیمی، بی»(خواند می

  ). ۱۴۲: ۱۹۹۵(ترحیبی،  »هاست رمانتیک
پیدایش این مکتب در میان شاعران معاصر عرب که تحـت تـأثیر رمانتیـک غـرب 

گاهی های فردی در میان تودۀ  بودند، در دورۀ نهضت جدید، بدان جهت بود که رشد آ
هـای علمـی، تجـاری و  یتملت افزایش یافته و طبقـۀ متوسـط جامعـه بـه دنبـال فعال
های سیاسی بود که خود از  صنعتی رشد کرد، عامل دیگر یکپارچگی ملی برای جنبش

). ایـن ۲۳-۲۴:۱۳۸۰دستاوردهای ارزنـدۀ دوران بیـداری اعـراب اسـت(ر.ک: فـرزاد،
ای که بزرگترین شاعران عرب،  گونه مکتب تأثیر شگرفی بر شعر معاصر عربی نهاد، به

 ح در سـطح ادبیـات جهـانی بـا صـبغۀ رمـانتیکی، پدیـد آوردنـدآثاری برجسته و مطـر 

ای گسترده در تار و پود شـعر  ). رمانتیک در جهان عرب به گونه۳۱:۱۹۶۷(الدسوقی،
بر خلیل مطران و ابوالقاسم شابی، گروهـی دیگـر را هـم  و ادب عرب نفوذ کرد و علاوه

). حزن و اندوه، یکی ۱۷:۱۹۸۴(ایوبی، توان از پیشگامان این مکتب ادبی دانست می
های  شعر معاصر عرب است که بیشـتر ازهـر چیـز دیگـر در شـعر  از بارزترین مشخصه

توانـد  بیـان انـدوه و آلام درونـی شـاعران ایـن دوره می«معاصر عرب نمود یافته است. 
آبشخورهای مختلفی داشته باشد، یکی  از این عوامل، عللی است که از دیرباز وجـود 
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م عرب نیسـت  و انـدوهی اسـت کـه انسـانیت انسـان آن را ایجـاب داشته و خاص قو
مهری روزگار، شکایت از مـردم زمانـه،حیرانی از هسـتی انسـان و  کند،نالیدن از بی می

آلود شده اسـت، امـا در کنـار  مقصد او و مواردی از این دست باعث خلق اشعاری حزن
را بـه فضـای زمانـه تزریـق این عوامل، عللی نیز در دورۀ معاصر، روح نومیدی و یأس 

، ۱۹۶۷کرد. عواملی مثل جنگ جهانی اول و دوم، جنگ فلسطین، جنگ شـش روزۀ 
استعمار و مسائلی که دنیـای عـرب را درگیـر سـاخته اسـت، باعـث ظهـور اشـعاری بـا 

(بـدوی، » کننـد یاد می» عبثیه« مضامین سرشار از یأس و اندوه شد که از آن با عنوان
مضـامین رمانتیـک عربـی در میـان شـاعران مهـاجر و مقـیم  ). مفاهیم و۵۴: ۱۳۶۹

). ولی در کل در نظر ایـن گـروه ایـن ۴۲:۱۴۹۹عربی تا حدودی متفاوت است (ودیع،
زده شـده، وام  های غـم روحـی اسـت از آه سـردی کـه مـانع ریـزش اشـک« نوع شعر،

ا کنــد و احساســات ر  گیــرد و توهمــاتی اســت در روان آدمــی کــه از قلــب تغذیــه می می
کند و عاطفه است که با شور و شادی و درد و وجود گذاشت تباهی بهت و  منعکس می

). شـاعران عـرب بـه تأسـی از ۸۲:۱۳۸۴(بوجهجه،» کند سرگشتگی، شعر را یاری می
وجود آوردند که  ها، در سطح ادبیات جهانی آثاری برجسته با صبغۀ رمانتیکی، به غربی

م و ۱۷۹۸توان حملـۀ نـاپلئون بـه مصـر در سـال  آغاز این دگرگونی در ادب عرب را می
مهاجرت شاعران عربی به غرب دانست. تغییرموقعیت مکانی آدونیس و تحـول افکـار 

هـا و همچنـین شـرایط  دینی و اعتقادی او و متأثر بـودنش از فرهنـگ و ادبیـات غرب
فاسد اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعۀ عرب، باعث شـد تـا آدونـیس بحـران روحـی 

را با قلمی سیاه در مرآت منعکس کند. زبان شعری آدونـیس در مـرآت سرشـار از خود 
ابهام و نمادهای پیچیده است. شاید بیان این نکته خـالی از لطـف نباشـد کـه عنـوان 

هـا،  ها) نمادی باشد از جامعۀ عرب کـه دردهـا، رنج ها و آینه المسرح و المرایا (صحنه
و همچنین بحران روحی خود را در این دفتـر های سیاه سیاسی موجود در جامعه  ستم

هایی از  ای و با تکیه بر تحلیـل نمونـه کند. پژوهش حاضر به شیوۀ کتابخانه بازتاب می
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هـایی از رمانتیسـم سـیاه را در ایـن  مجموعۀ المسرح والمرایا در پـی آن اسـت تـا جلوه
  مجموعه بررسی کند. 

  مظاهر رمانتیسم سیاه در مرآت  
های  های ساختاری آثار سیاه، فضـای مـبهم و تاریـک، شخصـیت ژگیاز مهمترین وی

وار و غیر حقیقی، لحن افسرده و اندوهگین، استفادۀ وسیع از توهم، رویا، خـواب  سایه
هایی از آن  ) که جلوه۱۴:۱۳۷۱جهت ساختن فضای غیر حقیقی و... است (سلیمانی،

  در مرآت آدونیس نمایان است.  

  اندوه، رنج وتنهایی:-۱
ها، شـرور گونـاگون چـون  شمار است. وجـود کاسـتی جهان ماده، جهان رنج و درد بی

کـه  بلایای طبیعی و امراض لاعلاج.... تأییدی است بر این امر که جهـان پـیش از آن
ــدبخش رنج ــرای آســایش و آرامــش باشــد، نوی ــرای اوســت.  مکــانی ب هــای عظــیم ب

ثباتی و تباهی، عامل دیگر  یخصایص ذاتی جهان مادی که عبارت است از گذرایی، ب«
نهد، تصویر انسانی  در جهت رنج آدمی است. در این میان آنچه علم پیش روی بشر می

هدف یکه و تنها رها شده است، آنچـه  احساس و بی است که در این جهان مادی و بی
افزاید، نارضایتی از محیط و شرایط حاکم بـر آن  ها می که بر اندوه و پریشانی رمانتیک

ست. گاهی این اندوه شخصـی، زمـانی عـاطفی و فـردی و گـاهی انسـانی و فلسـفی ا
شـود، انـدوه  ). اندوهی که در مرآت خالده ذکر می۱۴۰: ۱۳۹۳(سید حسینی، » است

احسـاس و  های قلبی افراد که در محیطی بی عاطفی است. این اندوه در برابر خواسته
شود. بند چهارم مرآت لِخالدِه، با عنوان  یسرشار از ریا، دروغ و تزویر گرفتارند، بیشتر م

  است که مبین همین مضمون است. » تعب«
کواخها، یغیبُ، کـم  \وشرفهٌ  \صارت له جرارٌ  \اَلتعبُ القدیمُ حول البیت 

َ
یَنامُ فی أ

سفارِه، رَکَضنا \قلقنا
َ
نَلمحـه،  \نسـألُ کـلّ عشبهٍ،نُصـلّی  \نَطـوفُ حَـول البیـت \علیه أ
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ــ ــفَ، م ــحٍ نصــیحُ: کی ــلُّ ری ــنَ؟ کُ ی
َ
تــت  \اذا، وأ

َ
ــلّ غصــن  \أ تیــت...  \أتــی  \وک

َ
ــا أ وم

  ). ۱۷۷-۱۷۸: ۱۹۸۸(آدونیس،
ترجمه: درد و رنج قدیمی اطراف خانه و بالکن برایش انبوه و بیشـتر شـد، در خانـۀ 

شـود، چقـدر در سـفرهایش نگـران او  خوابـد، غیـب و ناپدیـد می بدون در و پنجـره می
های تازه، بـه  خانه گردش کردیم، سؤال کردیم از همۀ علف بودیم، حرکت کردیم، دور

ها  گوشۀ چشم نگریستیم، فریاد زدیم، چگونه، برای چه و کجـا، همـۀ بادهـا و شـاخه
  آیم ولی نیامدی.  آمدند، می

ــعرهای  ــامی ش ــایع  در تم ــمون ش ــد مض ــایی هرچن ــم و تنه ــتن از غ ــخن گف س
هـای مـدرن را پـیش  کنـد. تنهـایی مـدرن چاره گراست، در مرآت نیز رشد می احساس

کشد؛ مثل حرف زدن شاعر با خود و یا عناصـر طبیعـت را همـدم و مخاطـب خـود  می
ر ایـن قطعـه، شـود. د ای برای بیـان مضـمون تنهـایی و غـم رایـج می پنداشتن، شیوه

زند. غیـب شـدن کـه یکـی از  آدونیس از اندوه قدیمی در اطراف خانۀ قدیمی حرف می
مشخصات رمان گوتیگ است، در اینجا اتفاق افتاده. شـاعر بـه عناصـر طبیعـت پنـاه 
آورده است. زمانی کـه تنهـایی و درد و رنـج، بـه اوج خـود برسـد، آدمـی بـا همـه چیـز 

های  ی شـاعر اتفـاق افتـاده اسـت. او بـا همـۀ پدیـدهشود. این لحظه بـرا کلام می هم
صحبت شده است. علف، باد و شاخه، همه برای او جاندارند. تسلی نفس  اطرافش هم

ها و  خواند. شاخه زند. نماز می یابد. با علف حرف می ها می و آرامش درونی خود را در آن
رای همیشـه از طبیعـت آیـد؛ گـویی بـ آیند ولی گمشدۀ شـاعر نمی بیند که می باد را می

رخت بربسته است. این گمشده در خانۀ بدون در و پنجره خوابیده، غیب و ناپدید شـده 
است. شاعر همه جا را دنبال او گشته است. دورتادور خانه را با گوشۀ چشـم نگریسـته 

بین جستجو کـرده، فریـاد زده، از همـه چیـز دربـارۀ او سـوال کـرده  است؛ گویی با ذره
شاعر رمانتیک آنگاه کـه از مشـکلات، «یچ خبری از این گمشده نیست. است، ولی ه

برد و یا اینکه به خود  آید، به طبیعت پناه می ستم و آداب رسوم غلط جامعه به ستوه می
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کشـد او در ایـن حالـت تنهاسـت و  برد و در خود درد و عـذاب می و عالم خیال پناه می
چنــین شــرایطی وی احســاس  ). در۲۰۹:۱۹۹۸کنــد (الحــاوی، احســاس غربــت می

صحبتی خواهد یافت که  و در طبیعت هم«ریاست.  کند که تنها طبیعت است که بی می
). لـذا آدونـیس بـه صـورت نمـادین از ۱۰۳تـا:  (منـدور، بی» در جامعه نمی تواند بیابد

  کند.  عناصر طبیعت، استفاده می
ن که زبـان بسامد نمادهای خصوصی و شخصی در شعر معاصر فراوان است، چنا

جا که زبان شعر نمـادین یـک  از آن«ها به تأویل و تفسیرهای معنایی نیاز دارد.  شعر آن
توانـد بـه  های معنایی گونـاگون اسـت، هـیچ تـأویلی نمی زبان هنری و مبهم با دلالت

قطعیت، یگانه تأویل از این زبان و شعر نمادین باشد، بلکه زبان نمـادین بـه شـعر ایـن 
شد که مخاطب در هر حس و حالی یک تأویـل متناسـب از آن داشـته بخ ویژگی را می

باشد. گادامر از صاحب نظران علم هرمنوتیک یا علم تأویل، بر آن است که با رفتن اثر 
ادبی از یک بافت فرهنگی و تاریخی به بافتی دیگر، ممکن است معنـایی جدیـد از آن 

انـد. از  بینـی نکرده ز آن را پیشاستنباط شود که نویسنده یا مخاطبان معاصر وی، هرگ
). بنابراین ممکن ۱۸۹: ۱۳۷۳(نیوتن، » این رو هیچ تأویل درست و قطعی وجود ندارد

در و پنجره در این شعر نماد یـک چیـزی باشـند و در  است باد، علف، شاخه و خانۀ بی
اشعار شاعران دیگر، نمـاد چیـز دیگـری باشـد. آدونـیس اشـعارش را بـه هـیچ عنـوان 

هـای  کند. ممکن است مخاطب بـه مقتضـای ذهنیـت خـویش، تأویل ایی نمیرمزگش
حکومت ظالم  و زندگی راکـد مـردم کـه «متفاوتی از این اشعار داشته باشد. علف نماد 

). در این قطعه غیب و ناپدید ۲۱۸ \۳: ۱۳۷۹(شوالیه،» ها دچار حوادث تلخ بودند سال
شـود. بـه  دن زنـدگی شـاعر میشدن یار شاعر، حادثۀ تلخی است که موجـب راکـد شـ

ثبـاتی،  بی«کند. چون هردو راکد هستند. باد نماد  همین دلیل شاعر از علف سؤال می
). شاید منظور شاعر از بازگشتن باد این ۶\۲(همان : » استحکامی است ناپایداری و بی

. ثباتی که دارد برگشته است، ولی از یار شاعر هیچ خبری نیست باشد که باد با همۀ بی
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گوید شـاخه  ). وقتی شاعر می۲۰۰\۳(همان : » بازگشت به زندگی است«شاخه، نماد 
اش نیز به زندگی برگردد. بـه همـین دلیـل  آمد و به زندگی بازگشت، انتظار دارد گمشده

  ماند.  گردد. ولی همچنان دست خالی می دنبال او می
ایست که دیگر  انگیز. مرور خاطره این قطعه یک صحنۀ نمایشی هست با لحنی غم

، »ینـام«،»یغیـب«هیچ گاه تکرار نخواهد شد. چرا که از آمدن خبـری نیسـت. کلمـاتِ 
گر هجر و حرمان... هستند. او برای تسکین این حالتش به اشـک پنـاه  تداعی» تعب«

مسـخ و «زند. غـیم یـا ابـر نمـادی از از این عنصر حرف می» الغیوم«برد و در مرآت  می
). آنچه که احوال شاعر را دگرگون و مسخ کرده ۳۲\۱: ۱۳۷۹،(شوالیه» دگرگونی است

است، غم و اندوهی است که بسان ابر، حال دل شاعر را تیره و تار کرده و باعث فوران 
  و جاری شدن سیلاب اشک او شده است. 

مع.     ها مِن شمع، والمطرُ الهاطِل، لیس مطراً، بَل سُفُن لِلدَّ   أجنحهً،لکنَّ
 ا، اما از موم هستند و باران ریزنده باران نیست، رگ های اشک است.ترجمه: بال ه

شاعر ظریف و نحیف بودن خود را در برابر سیلاب اشک، بـه بـالی از جـنس مـوم 
تشبیه کرده است. یعنی در برابر غم و اندوهی که چنین اشک عظیمی را جاری کرده، 

مـت اسـت زیـرا آفـرینش رحمـت و حک«شاعر بسیار ناتوان و ضعیف است. باران نماد 
). ولـی در اینجـا همـان اشـک ۱۷\۲: ۱۳۷۹(شـوالیه، » مادی از باران به وجـود آمـد

  ریزد.  عظیمی است که شدیدتر از باران می
ای به سـوی رهـایی و آزادی  دیدگاه شاعر و روشنفکران و دریچه«در و پنجره نماد 

ای که گمشدۀ شاعر در  ) . در این قطعه، خانۀ بدون در و پنجره۴۱\۲(همان : » است
توانـد حـاکی از قبـر باشـد. در دنیـای واقعـی مـا  آن آرمیده و غیب و گم شده است می

ای بـه سـوی آزادی و  چنین خانه فقط خانۀ قبر است. زیـرا در خانـۀ قبـر هـیچ دریچـه
  کند.  به همین مضمون اشاره می» لأِبی العلاء« رهایی نیست.  آدونیس در مرآت

ی المعّـره/ عینیـکَ، أصـغیتُ إلـی خُطـاک / أذکـرُ أنَّ القبـر کـان أذکر أنّی زرتُ ف
داً خُطاک / و کان حول القبرُ / صوتُکَ، مثلَ رَجّهِ، ینام/ فی جسد الأیام أو  یمشی مقلِّ



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۲  
 97 رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح والمرایای آدونیس

هُ...  ک/ ولـم تَـک المعـرَّ فی جسدِ الکلام/ علی سریر الشُعر/ و لم یکـن هنـاک والـدا
هایـت گـوش  آیـد، بـه گام عـره یـادم می) ترجمه: چشمانت در م۱۸۸:۱۹۸۸(آدونیس،

کرد، صدایت در اطراف قبر بود  آید که قبری بود و راه رفتنت را تقلید می کردم، یادم می
  جا والدینت نبودند... و معره هم نبود.  که مثل لرزشی خوابید بر تخت چکامه، آن

 هر دوی این آینه تصویر خود شاعر است. گویی او مـرگ، غیـب شـدن و از دسـت 
وفایی پدر، یار و یا هر شخصی که برای شاعر عزیز و گرامی است،  دادن و به نوعی، بی

کند. او اسـرار و  سرایی می کشد و در غم نبودن او و تنهایی خودش، مرثیه به تصویر می
رساند و آرامش خـود را  شناید و آن را به گوش دیگران می مواهب عناصر طبیعت را می

  بیند.  میها  در پناه بردن به آن

  یأس و سرخوردگی فردی و اجتماعی -۲
مضمون یأس و سرخوردگی، حجـم زیـادی از اشـعار رمانتیسـم سـیاه را پـر کـرده اسـت. 

ــرخوردگی ــرخوردگی س ــدهای س ــردی از پیام ــت.  های ف ــاعی اس ــی از «های اجتم برخ
های شخص منزوی، بازتاب عوامـل اجتمـاعی  متفکرین ازجمله آدرنو معتقدند که پوچی

حال  ای جز مرگ عشق ندارد. کند و ثمره که روح آدمی را نسبت به عشق، نابود میاست 
). ۲۰۴: ۱۳۸۶(جعفـری، » که مرگ عشق، یکـی از مضـامین رمانتیسـم سـیاه اسـت آن

  کند.  های المسرح والمرایا این مضمون را تصویرسازی می آدونیس در یکی از قطعه
کـلُ  –/ بِئـر؟ / و کـلّ حـبٌ / یعـیشُ  کلّ أرضِ «البئر... / کانَ صوتٌ / یقولُ:  فی

). ترجمـه: در چـاه.../ صـدایی ۱۸۰:۱۹۸۸(آدونـیس،» / فـی صـندوق -حبٌ یموتُ 
همه عشـق  -هر سرزمین/ چاهی؟/ و همه عشق / زندگی می کند «بود/ می گفت: 

  » / در یک جعبه-می میرد 
ــولاً عنصــر مکــانی همچــون های فارســی و دیگــر زبان چــاه در قصــه« ــا، معم  ه

هاسـت کـه بسـته و محصـور بـودن آن همچـون یـک  ها و نظـایر آن ها، مغازه سرداب
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(مارگریت لوفرد، » زندان، به ویژه تاریک بودن آن، به نوعی نمادی از انزوا و اختفاست
شاعر اسـت. در اینجـا شـاعر » انزوا و اختفای«). در این قطعه چاه، نماد ۱۰۵: ۱۳۷۶

ه است؛ گویی چاه و سـرزمین بـرای او هـیچ فرقـی سرزمین و چاه را در مجاور هم آورد
شـنود.  هستند. لذا شاعر از چنین سرزمین و چاه، صدایی می  کند. هر دو مثل هم نمی

به احتمال زیاد این صدا، صدای خود شاعر است که به واگویه پرداخته است. صـدایی 
. در زند؛ عشقی که در درون صـندوق یـا جعبـه مـرده اسـت که از مرگ عشق حرف می

در فرهنگ و زبان اقوام عرب واژۀ تابوت به «اینجا صندوق یا جعبه، نماد تابوت است. 
معانی دیگری مانند صندوق، جعبه یا محفظۀ روی گـور (صـندوق گـور) بـه کـار رفتـه 

). شاید در اینجا منظور شاعر از جعبـه، اوضـاع اجتمـاع ۳۶: ۱۳۴۵(بلوکباشی،» است
ای مـرگ و  تنـگ و تاریـک اسـت. در چنـین جامعـهسیاهی است که به مانند تـابوت، 

افتد و با  زندگی یکی است و هیچ فرقی باهم ندارند. زیرا هر دو در درون جعبه اتفاق می
  شود.  مرگ همه چیز تمام می

آدونـیس و خلیـل «این طرز تفکر شاید برگرفته از گرایشات فلسفی آدونیس باشـد. 
ب زمــین تــأثیر پذیرفتــه بودنــد تــا مــرز حــاوی کــه از فلســفۀ معاصــر اروپــا و شــعر مغــر 

شـاعرانی از جملـه: آدونـیس، ). «۴۶:۱۳۸۸(اسـوار،» اگزیستانسیالیسم پـیش رفتنـد
حاوی، سیّاب و ... از شاعران سمبولیسم از گروه نوپردازان هستند که بیشتر به مسائل 

ــاعی پرداخته ــزه اجتم ــان آمی ــعر این ــد. ش ــت ان ــم اس ــفۀ اگزیستانسیالیس » ای از فلس
اساس کار فلسفۀ اگزیستانسیالیسـم، بـر ناامیـدی اسـت کـه بـا ). «۲۷: ۱۳۸۰زاد،(فر 

هرگونه تعریف از حقیقت، در ستیز است که در نهایت به بدبینی، یأس و ناامیدی منجر 
). لذا اوضاع وخیم اجتماع آدونیس  و یأس فلسفی او ۲۲۹: ۱۳۴۸(جوادی، » شود می
ناامیدی، یـأس  -برای بشر راه نجاتی نیستاز نظر فلسفی متقاعد شده بود که  -یعنی

  وجود آورد.  و بدبینی را در او به
ها ادامـه داد و در  های سیاسـی خـود در مجلـه به فعالیت ۱۹۶۳آدونیس تا سال « 



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۲  
 99 رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح والمرایای آدونیس

مجلۀ پیشتاز مواقف را تأسیس کرد. مجموعـۀ المسـرح والمرایـا دقیقـاً در  ۱۹۶۸سال 
نشأت گرفته از اوضاع انقلابی، سیاه و  تواند منتشر شد. پس این نوشته می ۱۹۶۸سال 

). عامل دیگر شاید تحولاتی باشد که از نظر ۱۳: ۱۳۷۷(آدونیس،» وخیم جامعه باشد
ــادی در او رخ داد.  ــی و اعتق ــیب«دین ــراز و نش ــود و در ف ــدگی خ ــیر زن های  او در مس

). ۲۳:۱۳۸۳(عـرب،» فکریش، رویکردهای مختلف عقیدتی و فکری را آزموده اسـت
افکار و عقاید آدونیس، متغیّر بود. اگر تحت تـأثیر فلسـفه و اشـعار غـرب، چنـین البته 

ای از زمـان،  تفکراتی در اشعار او نمود پیدا کرد، ولی عقاید او زودگذر بود و در هر برهه
های سیاسی گذشتۀ خود را کاملاً  دیدگاه ۱۹۷۱او در سال «افکار خاصی داشته است. 

از شعرهایی را که تحت تأثیر مسـتقیم ایـن حـزب سـروده به فراموشی سپرد و بسیاری 
ای از زمـان، افکـار خاصـی  بود، از مجموعۀ آثار خود حذف کرد بنابراین او در هر برهه

توان گفـت کـه او  داشته است که نسبت به دوران قبل کاملا عوض شده بود پس نمی
  ).۱۳: ۱۳۷۷(آدونیس، » مثل شاملو فقط یک چیزی نقطه نظرش بوده است

آدونیس تحت تأثیر فرهنگ غرب بود و به خاطر همین، هـدف شـعر نـو را در ایـن 
کوشد که متمسک به همین جهان باشد، شعری باشـد  شعر جدید می«دید.  جهان می

کـه  ). حال آن۱۳۰:۱۹۷۱آدونیس،»(زمینی و در قلمرو مشکلات انسان بر روی زمین
گیـرد؛ گویـا بـه هـر جانـب کـه  می شاعر سرخورده و بریده از اجتمـاع راه انفعـال پـیش

یابد تـا حـلال مشـکلات باشـد. او در  بیند و هیچ راهی نمی بست می نگرد، تنها بن می
کند. لذا بـه  همین مضمون و نهایت سرخوردگی خود را بیان می» لِجسد عاشق«مرآت 

  شود.  خاطر خودداری از اطالۀ کلام، از ذکر آن صرف نظر می

  کابوسناکفضای تیره، مبهم و -۳
هـای تاریـک زیرزمینـی،  چال، راه سـیاه«آفرینش فضـای موهـوم و ترسـناک ازجملـه 

). ایـن ۱۹۲:۱۳۷۱(داد،» های متحرک... یکـی از مضـامین رمـان گوتیـک اسـت دره
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ها در رمانتیسم سیاه، با ترس، هـراس، کـابوس، نگرانـی و ... همـراه اسـت.  مشخصه
  ا خلق کرده است. ای ر  چنین صحنه» ها لحظه«آدونیس در مرآت 

صاعدٌ ؟ کیفَ ؟ / لاجبالک مـن نـار /  و لافـی ثلوجهـا أدراجُ / لَـکَ فـی وجَهـی 
الکنوم / رسالاتُ حنین /  و فی دَمی أبراجُ / کلمـا قُلـتُ : أصـعدُ / إنکَسـر اللّیـلُ / وَ 

  ). ۳۲:۱۹۸۸ضاقَ الحنینُ و المعراج (آدونیس،
و در بـرفش پلکـانی نیسـت/ ترجمه : صعودی؟ چگونه/ کوهی از آتـش نیسـت/ 

برای تو در خواب/ پیام های دلتنگی/ و برج ها در خونم / هرگاه می گویم: بـالا مـی 
  روم / شب می شکند / و حسرت و معراج تنگ است.

چالی گیر افتاده و راه نجاتی ندارد. از خود سؤال  در این قطعه، گویی شاعر در سیاه
بالا رفت؟ او به صورت ضمنی، جامعۀ آشفتۀ  شود از این سیاه چال کند، چگونه می می

  بیند که در درون آن گرفتار شده است. چال و گودالی می زمان خود را همچون سیاه
: ۱۳۸۱(شمیسـا،» صبر، سکوت، خاموشی، استواری و استقامت است«کوه نماد 

یکی از عناصر مقدس و مورد ستایش نزد ایرانیان باستان است؛ مثـل آب «). آتش ۶۶
: ۱۳۷۹شـوالیه،»(تزکیه و باززایی. همچنین نمادمرگ. نماد نـور و حقیقـت اسـت نماد
جوهر برف و باران، آب است و ابزار آن باد، مـه و ابـر. در عقایـد ایرانـی « ). برف ۶۹\۱

: ۱۳۸۷زاده، (قلی» برخلاف باران، برف و زمستان پر برف نمادِ اهریمن و استبداد است
). بـرج، قلعـه و خانـه ۲۳: ۱۳۸۱(شمیسـا، » اط استعروج و ارتب«). پلکان نماد ۱۲۸
آرامش، ظلم، «). شب نمادِ ۲۰۲، ۱۴۰۰(کمبل، » خویشتن و درون انسان است«نماد 

  ).۱۳۳: ۱۳۸۱(شمیسا، » ستم و استبداد است
در این قطعه، کوه نماد خاموشی و آتش نمـاد نـور و حقیقـت اسـت. شـاعر معتقـد 

خاموش شده است. این اهـریمن و اسـتبدادی  چالی نور و حقیقت است در چنین سیاه
که همه جا را چون برف پوشانده اسـت، هـیچ راه ارتبـاطی و عـروج را بـاقی نگذاشـته. 

خواهم صعود کنم، ظلـم و اسـتبداد همـه  درونم از این اوضاع خونین است، هرگاه می
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ج و شکند. در اینجا برف نمـاد اهـریمن و اسـتبداد، پلکـان نمـاد عـرو چیز را درهم می
  ارتباط. برج نماد درون انسان و شب نمادِ ظلم، ستم و استبداد است.

هر شاعری اسلوب خاص خود را دارد که بر اساس زندگی و گـرایش عمـدۀ او در «
). اسـلوب آدونـیس در المسـرح و المرایـا، ۴۲: ۱۳۷۷(آدونـیس،» گیرد شعر شکل می

ک عناصر طبیعت، فضـای های جهان است. او به کم اتحاد با عناصر طبیعت و پدیده
کشد. فضای حاکم بر این قطعه بازتـاب اوضـاع و احـوال روحـی  مکدر را به تصویر می

معتقد بودند که اثر هنری هیچ ربطی بـه وجـود  ۱۸مردمان در قرن «خود شاعر است. 
هنرمند ندارد. ولی هردر معتقد است یکی از کارکردهای بنیادین آدمی، بیـان و سـخن 

ــابر  ــتن اســت، بن ــی میگف ــت اوســت این آنچــه آدم ــانگر کــل ماهی ــد، بی (ر.ک: » کن
» های آدونــیس تقریبــاً فقــط بــه آدونــیس اختصــاص دارد آینــه). «۶-۷:۱۳۹۱بــرلین،
پردازد و از درون به بیرون حرکت  ). او در اشعار به کاویدن درون می۱۰۹:۱۳۸۸(اسوار،

رکت از درون به بیرون، ). و با استفاده از زبان نمادین، این ح۵۲:۱۳۸۰کند( فرزاد، می
  به راحتی اتفاق می افتند. 

  های مشمئز کنندۀ وجود انسانی  جنبه -۴
ور کنـد؛  تواند نفـرت و بیـزاری (اشـمئزاز) را در وجـود آدمـی شـعله عوامل متعددی می

کند و اوضاع و  ازجمله: ظلم و ستم، استبداد، حکومت فاسدی که اجتماع را فاسد می
ای، هر کدام از ایـن  کشاند و ... . برای هر شاعر و نویسنده ی میاحوال مردم را به تباه

جنبۀ فکـری و «بر  ها علاوه این زمینهنویسی باشد.  ای برای سیاه تواند زمینه موارد، می
جعفــری، »(فلســفی، دارای ابعــاد فرهنگــی، سیاســی، اجتمــاعی و شخصــیتی اســت

نویسـی  ، منجر بـه سیاه). بعد سیاسی و اجتماعی حاکم بر سرزمین عرب۲۰۵: ۱۳۷۸
شرایط اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعۀ عـرب و «در مجموعۀ المسرح والمرایا شد. 

طولانی شدن روند پیشرفت و پسرفت در زندگی سیاسی و غلبۀ ناامیدی و سـرخوردگی 
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هایی از رمانتیسم سیاه را در شـعر معاصـر عـرب، بـه وجـود آورد.  از ادامۀ مبارزه، جلوه
شود تا دردهای خود را که دردهای جامعه نیز هست بـا شـوری  عه جدا میشاعر از جام

  ). ۴۱: ۱۳۷۷(آدونیس، » تراژیک، زندگی کند
نفرت و بیزاری خود را از اجتماع فاسد و حاکم » مرآت فقیر و سلطان«آدونیس در  

کنـد. بـرای تحلیـل ایـن قطعـه ابتـدا آن را  ها با رعیـت، بـازگو می ظالم و طرز رفتار آن
  کنیم. مزگشایی میر

ه، غَرزتُ فـی مَکـان/ أصـابعی،  ماذا؟ألا تخافُ؟/ لا قصبُ عندی، و لا خرافُ؟ / مَرَّ
صـفَر/ أخذتـه، 

َ
خانُ / مِـن فَمِـه، و جـاءَ ثعبـانٌ کبیـرٌ أ فانفَتَحَ المکانُ/ بان شِقٌّ خَرَجَ الدَّ

قتُ فـی رمـادِه، تلاشـی.../ و حـرسُ السّـلطان؟/ طـار  دنی، فجـاءَ فَرکتُه/ و عنـدما حـدَّ
فرسانُه/ وکنتُ فی خلوتی أنامُ، فانتبهتُ/ رأیتُ قُدامی/ نعامهٌ/ أو ناقهٌ/ نسیتُ، لکنّنـی/ 

هِتوا، و سقطوا من خـوفِهِم،  رکبتُها،/ فأخذَت تمشی / فی السقفِ، والفرسانُ ینظرون/ فبُّ
  ).  ۷۷- ۷۸، ۱۹۸۸(آدونیس: وماتوا،/ وبعدها، لم یجروا السلطان/ علی دخول بیتی.....)

ای، یک بار درمکـانی  ترسی؟ در نزدم نه نی است و نه بره ترجمه: چیست؟ آیا نمی
انگاشتانم را فرو بردم پـس مکـان بـاز شـد شـکافی ظـاهر شـد و دودی خـارج شـد از 

ــارش دادم، هنگامی ــرفتم او را و فش ــد گ ــگ آم ــزرگ زرد رن ــار ب ــانش و م ــه در  ده ک
ن سـلطان؟ پـس آمـد سـوارکارش و خاکسترش نگاه کردم، متلاشی شده بـود. نگهبـا

گاه شدم، دیدم روبرویم شتر مرغ یا شتر،  تاخت بر من، من در خلوتم خواب بودم، پس آ
همانا من فراموش کردم، ولی من سوارش شدم پس شروع کرد بـه راه رفـتن در هـوا و 

زده شدند و افتادند از ترس ایشان و مردنـد و بعـد از  کردند پس بهت سوارکاران نگاه می
  ام وارد شود.  این، سلطان نتوانست بر خانه

(ناظمیـان، » نی: نماد انسان غریب و دور افتاده از وطن،  بره : نمـاد معصـومیت 
۱۳۹۳ :۲۲ .(  

دود برآمدن: نابود کردن ، انگشت در لانه یا سوراخ زنبـور کـردن: کـار خطرنـاکی 
  نامۀ دهخدا).  (لغت» انجام دادن
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ستاخیز است، همچنین نمادی از سحر و جـادو. نمـاد مار در ایران باستان نماد ر «
شود در زمان قبل از یکتاپرستی، مار تقدس خاصی  های مختلف عوض می مار در دوره

داشت. ولی با آمدن دین و یکتاپرستی، مار تقدس خود را از دست داد و نماد اهریمن، 
  ). ۵۸۷: ۱۳۸۰هال، »( شیطان و خوی خبیث، نابود کننده پیدا کرد

توزی،  تر نمـاد بردبـاری، تحمـل، قـدرت، توانـایی، تـلاش بـرای نجـات، کینـهش«
نادانی، مظلومیت، همچنین شـتر نمـاد خیـر و برکـت، صـلح، صـفا و زنـدگی اسـت و 

ای برای برقراری آشتی بین قبایل متخاصم بود کـه بـه عنـوان دیـه بـه خـانوادۀ  وسیله
اهلی گـاهی شـتر بـا مفهـوم در ادب جـ). «۱۱۲تـا:  ناصف، بی»(شد مقتولان داده می

یافت، همچنـین شـتر در اسـاطیر جـاهلی،  شومی، بدبینی و زشتی، ارتباط و پیوند می
  ). ۱۸۵: ۱۹۹۵(النعیمی، » خدای جنگ و خونریزی است

خـورد. منظـرۀ آن  تصویر شترمرغ در شعر دوران جاهلی، معمولاً با شتر پیوند می«
بدین صورت کـه شـتر مـرغ در یـک روز  در بیشتر قصاید این دوره، به هم شبیه است.

شود. ناگهان اسیر  کند و از آن مکان بسیار دور می هایش را ترک می ابری، لانه و تخم
هـایش را از خطـر  دود تـا تخم زده با سرعت می گردد. پس مضطرب و هیجان باران می

بــا دقــت در تصــویر شــتر و شــترمرغ ). «۲۰۶: ۱۹۸۷ابوســویلم، »(بـاران نجــات دهــد
ها بـه  یابیم که ویژگی تنهایی، سرعت و عجله، اعضای قوی و مقابلـه بـا سـختی درمی

هم شبیه است. دربارۀ تنهایی شترمرغ باید متذکر شویم که این حیوان به مانند شـتر، 
رمز انسان است که با اعتماد به نفس و تنهایی به مقابله با حوادث روزگار که او را تهدید 

  ). ۷۹: ۱۹۷۶دالرحمن،عب» ( کند، برخاسته است می
کنیم، هر حیـوان یـا هـر چیـز دیگـری نمـاد واحـدی  طوری که ملاحظه می همان

ندارد. بلکه در هر متنـی متناسـب بـا مضـمون و محتـوای همـان مـتن، نمـودار نمـاد 
  توزی است.  توان با قطعیت گفت که مثلا، شتر نماد کینه شود. لذا نمی می

کنـد،   ترسی؟ شـاعر خـود سـؤال می یا نمیشود. چیست؟ آ قطعه با پرسش آغاز می
دهد. من هیچ چیزی ندارم، نه نـی دارم ونـه گوسـفند (نـی و  سپس خودش جواب می
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گوسفند از لوازم چوپان هستند). یعنی من چوپان نیستم و چیـزی بـه همـراه نـدارم تـا 
بـرد  توسط سلطان و سوارکارانش، ربوده شود. روزی شاعر انگشتش را در جایی فرو می

آیـد. (در اینجـا انگشـت در  شود. از داخل شـکاف مـاری بیـرون می شکاف ایجاد می و
تواند به اعتـراض آدونـیس نسـبت بـه  جایی کردن کنایه ازکار خطرناکی کردن) این می

های سیاسی او، اشاره داشته باشد. او به واسطۀ این کارش، مرتکب  حکومت و فعالیت
آدونـیس عضـو «شـود.  دان رفتن آدونیس میشود. لذا همین امر منجر به، زن خطر می

های  حزب ناسیونال سوسیالیست سوریه به رهبری انطوان سعاده بود که بر اثر فعالیت
اجتماعی تند علیه مقامات به زندان  -آمیز سیاسی سیاسی و سرودن شعرهای اعتراض

  ). ۱۱:۱۳۸۵) و (آدونیس،۱۳:۱۳۷۷ر.ک: آدونیس،»(افتاد
نماد دشمن قوی هست. یعنی همان مقاماتی کـه اوضـاع مار بزرگ در این قطعه: 

جامعه را وخیم کرده بودند و شاعر علیـه آنـان اعتـراض کـرده بـود. بـالاخره بـا چنـین 
شود. او چنین دشمن و ماری را فشـرده و متلاشـی کـرده، دشـمنی  رو می دشمنی روبه

آمـده،  که خود کم کم در حال اضمحلال بوده است؛ چون از دهـانش دود بیـرون می
دود بیرون آمدن در اینجا نماد نابودی است. ( شاید اشـاره بـه ایـن کنـد کـه حاکمـان 

اند). سوارکاری کـه نگهبـان سـلطان یـا  کرده وقت، روزهای آخر عمرشان را سپری می
تازد. قبل تاختن سوارکار، شاعر خفته بوده یعنی در عالم  چنین ماری بوده، بر شاعر می

گاهی میبرده و  غفلت به سر می رسد. شـاید بیـداری شـاعر،  بعد از حملۀ سوارکار، به آ
دستگیری و بـه زنـدان رفتـنش باشـد. چـه بسـا قبـل از زنـدان، روزگـارش در غفلـت و 

گاهی می گاهی، سپری شده است. زمانی که شاعر به آ رسد، خود را در برابر حوادث  ناآ
ها و اعتماد به نفسی هست که بیند. (شتر یا شترمرغ) در اینجا نماد انسان تن روزگار می

کنـد. امـا چـه  به تنهایی  به مقابله با حوادث روزگار برخاسته است. شـاعر فرامـوش می
نفس به مقابله با ایـن  چیزی را؟ شاید هجوم و بزرگی حوادث روزگار را. ولی با اعتماد به

شوند.  پردازد به طوری که سوارکاران از اعتماد به نفس شاعر حیرت زده می حوادث می
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خورنـد و دیگـر  میرند. بالاخره سلطان و سوارکارانش شکست می ترسند و می سپس می
هـا را غـارت کننـد. مـثلاً از چوپـان  توانند به خانۀ کسـی یـورش ببرنـد و امـوال آن نمی

ها را در  گوسفندانش را به عنوان مالیـات بگیرنـد و ... (انگـار شـاعر تمـام ایـن صـحنه
  بیند). خواب می

قطعه  اوضاع وخیم جامعه و دگیری شاعر با مقامات و بـه زنـدان افتـادنش در این 
کند.  بیان می» مرآت الشرع«شود. آدونیس بار دیگر ستم سیاه حکومت را در  بیان می

  کنیم. لذا از آوردن آن خودداری می

  های انسانی توصیف ابتذال و نفی ارزش – ۵
های مکتب رمانتیسم،ادبیات گوتیک است. گوتیک سبکی در معماری و  یکی از شاخه

بر معمـاری و هنـر وارد ادبیـات نیـز  ها بود که علاوه سازی مربوط به قوم گوت مجسمه
هــایی بــا فضــای تیــره از وحشــت، انــدوه و  های گوتیــک بیشــتر حکایت شــد. داســتان

گویـد:  همین زمینه فرد باتینـگ میبار است. در  رخدادهای موحش، مرموز و خشونت
هایش گسـترده و  نوسان میان وحشـت و هـراس، بخشـی از پویـایی اسـت کـه کرانـه«

). یکـی از ۱۲،۱۳۸۹(باتینـگ:» گیـرد های گوتیک را پی می های متفاوت برنامه سویه
های ایـن گـروه و  بار با جنس مؤنث است. نفی ارزش ها، رخدادهای خشونت این برنامه
اخیـرا منتقـدان بـه ادبیـات «کشـد.  داشتن به زنان، جامعه را به ابتذال می  دید ابزاری

هــای ایــن ســبک را، نتیجــۀ ســرکوب  انــد و ویژگی داســتانی گوتیــک زنــان توجــه کرده
هـای فرهنـگ  مـداری جنسـیتی و ارزش جنسیت مؤنث و همچنین مخالفت با پایگان

  اند.  مردمحور، توصیف نموده
رحم داسـتان بـر  صـایبی بـود کـه شخصـیت منفـی و بـیموضوع این رمان گوتیک، م 

  ).  ۱۷۵- ۱۷۶:۱۳۷۸(آبرامز،» کرد شخصیت اصلی داستان، که یک زن بود، تحمیل می
  دارد. آشکارا از این مضامین پرده برمی» لجثه الخریف و لبیروت«آدونیس در مرآت
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صـیف / نَسَـجَ  ه الخریف؟/ مزجت وجهَهـا بالرَّ ت مـن هل رأیت إمرأه / حَمَلت جثَّ
  ).۱۸۷خیوطِ المطر / ثوبها / والبّشر / فی رمادالرّصیف / جمرهٌ مُطفاه(همان:

کرد با خود جثۀ ضعیف و نحیـف را، صـورتش را  ترجمه: آیا دیدی زن را، حمل می
هـای بـاران بافـت، زیبـایی همـدم خاکسـتر  مونس و همدم خود کرد، لباسش را از نخ

  موش.اند و خا ها مرده است، جماهتی از انسان
  ).۴۵ \۲:  ۱۳۷۹خاکستر: نماد نابودی، پوچی و ناپایداری زندگی است (شوالیه،

زن: از سویی نماد عشق الهی، روح، جان و زمین و رویش اسـت و از سـوی دیگـر 
: ۱۳۶۴کوب، ) و (زرین۱۰۱: ۱۳۶۸کوب،  نماد جسم، نفس، دنیا و حرص است (زرین

  فته است.). ولی در اینجا به معنی مطلق زن به کار ر ۹۵
کنیم، ستم حاکم بـر جامعـه زن را نحیـف و نـزار کـرده  طور که مشاهده می همان

کننـد و فقـط از او  است. چرا که برای او ارزش قائل نیستند، به دید ابزار به او نگـاه می
کشند. کار کردن زیاد و تغذیۀ نامناسب و یا به طـور کلـی نبـودِ تغذیـه، آدمـی را  کار می

ند. در اینجا همدم زن، صورتش است، این شاید اشاره دارد به نقابی ک نحیف و نزار می
زننــد؛ یعنـی بـه غیـر از خـودش کسـی صــورت او را  کـه زنـان عـرب بـه صورتشـان می

بیند. در اینجا آدونیس به صورت غیر مستقیم به این دیدگاه و فرهنگ اعراب کـه  نمی
بارانی و چـه در روزهـای آفتـابی  تازد. این زن چه در روزهای (زنان باید نقاب بزنند) می

هایش از باران است. (به خاطر کار کـردن زیـاد  کند. چرا که تارو پود لباس فقط کار می
در زیر باران کاملاً خیس شده است) زیبایی این زن نابود شده است. تمام صورت او به 

ی ایـن گوید خاکستر همدم زیبای خاطر کار کردن زیاد خاکستر شده است. لذا شاعر می
زن است. این زن و جماعتی شبیه او، مردۀ متحرک هستند و قادر بـه دفـاع کـردن از 
حقوق خود نیستند. حکومت چنان بر این مردم سخت گرفته و آنها را شکنجه کرده تـا 

  اند.  اینکه همه خاموشی اختیار کرده 
می های اسـلا ها در تحلیل شرایط و علل پیدایی جنبش ترین رهیافت یکی از عمده
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برای هـر گونـه بررسـی جـامع بنیـادگرایی «سیاسی است.  –معاصر، رهیافت اجتماعی 
های روانی، معنوی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  اسلامی معاصر، باید در مورد ریشه

آن و محیطـی کـه بســترگاه عقایـد و اعمــال بنیادگرانـه اســت، تحقیـق بــه عمـل آیــد. 
کند و معتقـد اسـت  ان محیط بحران یاد میاسلامی با عنو  –دکمجیان از محیط عربی 

» کـــه جهـــان اســـلام بـــیش از دو قـــرن شـــاهد پراکنـــدگی در ســـطح هویـــت بـــود
) آدونیس نارضـایتی خـود را از شـرایط نامسـاعد اجتمـاع و ۲۵-۲۷:۱۳۷۷(دکمجیان،

ــه ــان مــی سیاســت در آین ــوع بی ــا تصــویرهای متن ــف و ب ــرآت  های مختل دارد. او در م
های وجـود انسـانی را  های نفی ارزش اوضاع تیره و تار و جنبهدوباره همین » السیاف«

گویـد کـه در شـعرش بـر مقامـات تاختـه، او را  کند. او از شاعری سـخن می وصف می
اند تا نهایت شکنجه را در مـورد او بجـا آورد. بـه جـلاد دسـتور  و به جلاد سپرده  گرفته
وسـتش زیرانـدازی درسـت کننـد تـا خواهند از پ اند تا پوست شاعر را بکند. زیرا می داده

  مایۀ عبرت دیگران گردد. 
حسُ جلدُکَ ناعماً / سّیافُ تسـمعُنی؟   

ُ
/  هل قلت انّک شاعرٌ؟ / من أین جئتَ؟ / أ

و هبتک رأسه / خذه، وهات الجلـد واحـذَر أن یُمـسَّ الجلـدُ / أشـهی لـی وأغلـی.../ 
ــتَ  ــدک لــی بَســاطاً / ســیکونُ أجمــلَ مخمــل / هــل قل ــک شــاعرٌ /  ســیکون جل إنَّ

کنم  ای؟ حـس مـی ). ترجمه: آیـا گفتـی شـاعری؟ از کجـا آمـده۶۵:۱۹۸۸(آدونیس،
بخشم، بگیر و پوستش را بیاور و  شنوی؟ سرش را به تو می پوستت نرم است، جلاد می

مواظب باش که پوستش آسیب نبیند، پوست برای من زیراندازی خواهد شـد زیبـاتر از 
کشد. لحن  فضای سیاه آمیخته با ستم را به تصویر میمخمل، آیا گفتی شاعری؟  وی 

هـای آنهـا  زند. ولی چون شاعر از جنایت تندو تیز است. جلاد اصولاً گردن مجرم را می
پرده برداشته، لذا در حکم مجرم است. جلاد نمادی از قدرت سرکوبگر معاصـر اسـت. 

آدونـیس معتقـد «اشـد. از دیدگاه آدونیس شعر نباید تابع سیاست سیاه و فاسد جامعه ب
است شعر نباید به نظام سیاسی مشخص خدمت کند، بلکه باید در خدمت انسان باشد 
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). لـذا آدونـیس ۵۳:۱۳۸۸(عـلاق،» وی صرف نظر از وابستگی سیاسی و ایدئولوژیک 
تازد و تابع حاکمان ستمگر نیسـت. اگـر چنـین  هرجایی که بتواند بر حکومت فاسد می

ای بـه خـود آدونـیس  . به احتمال زیاد، شاعر در این جـا اشـارهرفت نبود به زندان نمی
است که از جانب حاکمان تهدید شده است. این گونـه اوضـاع بـه هـم ریختـۀ جامعـه 

  آورد.  نارضایتی و بدبینی به بار می

  نگاه بدبینانه-۶
مسلم است که در هیچ زمانی، بشر از بدبینی و ناکـامی در امـان نبـوده اسـت. زمـانی 

بـرد و در  خشم خدایان است، زمانی هم از استبداد جوراندیشـان ظـالم رنـج می نگران
نالـد و احساسـات منفـی از قبیـل بـدبینی،  پناهی و گرسـنگی و... می قرون اخیر از بی

هـای مختلـف  آورد. دیدگاه گروه شک، تلخی، ناکامی، محرومی... بر انسان هجوم می
انگاری و بیزاری از دنیـا  ی عرفا، بیشتر هیچبدبین«در مورد بدبینی متفاوت است؛ مثلاً 

و ناپایداری زنـدگانی و جهـان اسـت. بـدبینی دهریـون ازجملـه خیـام، زاییـدۀ تفکـرات 
هاست. درد خیام، درد انسـان اسـت و بـدبینی او بـدبینی طیـف وسـیعی از  فلسفی آن

  ).  ۱۰۰: ۱۳۸۰کوب،  (زرین» جهانیان است
ــد در شــرایط ا ــیس را بای ــدبینی آدون ــین ب جتمــاعی، سیاســی و فرهنگــی و همچن

نویسـی هـدایت  وضعیت روحی و روانی او جستجو کرد. آنچه قلـم آدونـیس را بـه سیاه
تواند شرایط حاکم بر جامعۀ اعـراب باشـد. المسـرح والمرایـا آخـرین دفتـر  کند، می می

م سروده شده است. این دوران مصادف بـود بـا حملـۀ ۱۹۶۷شعری اوست که در سال 
م. مصر درصدد برآمد تا خلیج عقبه را کـه ۱۹۶۷در سال «به سرزمین اعراب.  اسرائیل

ای برای اسرائیل داشـت، ببنـدد. ایـن موضـوع،  العاده به لحاظ اقتصادی اهمیت فوق
دستانۀ اسرائیل علیه مصر، سوریه، اردن و تعـداد دیگـری از  زمینه برای حملات پیش

» های جدیـدی وارد کـرد راب آسـیبکشورهای عرب را فراهم ساخت و به سرزمین اعـ
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). از طرف دیگر مهاجرت آدونیس بـه اروپـا و آشـنایی بـا فضـای ۱۵: ۱۳۷۷(آدونیس،
تواند عامـل دیگـر بـدبینی آدونـیس بـر  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن سرزمین، می

هرچند «حاکمان سرزمین اعراب باشد. این روایت بدبینانه از رمانتیک بر این است که 
شـو. در پـس  کوشیم، جهان به این آسانی رام مـا نمی ما در پی آزادی خود می فرد فردِ 

رسـد؛  پرده چیزی هست، چیزی پنهان در ژرفای تاریک تاریخ که دست ما بـه آن نمی
اعتنا یا حتی خصمانه تعبیرش کـرد؛ چیـزی چـون  توان نوعی ماهیت بی چیزی که می

خوی کـه پایـداری در برابـر آن یـا نیرنگ تاریخ، چون نیروی عظیم و در نهایت دشمن 
  ). ۱۷۱-۱۷۵:۱۳۹۱حتی تلاش برای سازگارشدن باآن سودی ندارد (برلین،

اعتنایی و ستم حکومت نسبت بـه مـردم  از نهایت بی» مرآت الحجاج« آدونیس در
دارد. یـرفَضُ ثـدی أمـه / کـان اسـمهُ  های آنها پـرده برمـی گوید و از جنایت سخن می

ماء / صارت له رضاعه و أمّـا /  حجاج.../ ذبحوا تیساً  بالدَّ و دهنوا بِدَمه الحجاج / فالتذَّ
واستطرد الراوی / ....و صعد المنبر فـی یدیـهِ / قـوسٌ، و فـوقَ وجهـه لثـام / و قـال، 
هام والقناع، لابالصوتِ والکـلامِ... / أنـا هـو السـؤال و النبـراس / .....ویـلٌ لِمَـن  بالسَّ

  ). ۸۱-۸۲:۱۹۸۸یس،یَکونَ مِن فرائسی... (آدون
ترجمه: پستان مادرش را ترک کرد، اسمش حجاج بود، بز کوهی را سر بریدند و به 

بخش] راوی ادامــه داد،  حجـاج مالیدنــد، مثـل دوران شــیرخوارگی بـود بــرایش [لـذت
[حجاج] از منبر بالا رفت، در دستانش کمانی و در صورتش روبنـدی بـود، بـا تیرهـا و 

صورت کلام، من همان پرسش و مشعل هستم، وای به حال ها سخن گفت نه به  نیزه
  کسی که طعمۀ من باشد. 

بزکوهی: نماد جنگجویی، سلطنت، نیروی زندگی، نیروی فوق طبیعـی، الوهیـت، 
). زمانی کـه حـاج را  ۱۸: ۱۳۸۰) و (آموزگار،۱: ۱۳۷۹ازدیاد محصول و باروری (کوپر،

به تنش مالیدنـد. در اینجـا بـز کـوهی از شیر گرفتند (یعنی کمی بزرگتر شد)، بزکوهی 
نماد جنگجویی و سلطنت است. یعنی از همان دوران کودکی او را جنگاور و سلحشـور 
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به بار آوردند. طوری که صاحب سـلطنت شـد و ایـن امـر بـرای او مثـل دوران کـودکی 
کلام او از همان ابتدا تیر و  بخش بود. نقاب در صورتش بود، یعنی همنشین و هم لذت
ان و نیز بود و به غیر از اینها با کسی دیگر معاشرت نداشت. به طوری کـه وقتـی از کم

کرد. نگاه او همان کـلام او بـود و بـه  ها نگاه می رفت، اول به تیرها و نیزه منبر بالا می
زد و همچنـین بـا همـین حرکـاتش  صورت غیرمستقیم با تیر و کمان و نیزه حرف مـی

  کرد.   و مرگ می اطرافیان را تهدید به شکنجه
رحم و سرکوبگر  کند تا به قدرت خونریز، بی در این آینه شاعر از حجاج استفاده می

در زبان شعری آدونیس «های آنها را آشکار کند. چرا که  ور شود تا جنایت معاصر حمله
حجـاج یکـی از ). «۳۶:۱۳۸۷(ملایـری،» های بـارز آن اسـت پنهانی معنا از خصیصه

هایی کـه رویـای فینیقـی شـیعی  مند اموی است با ویژگـی و شاخصـهبنیانگذاران قدرت
» آدونــیس کــه در پــی اســتحکام و تحقــق بخشــیدن آن اســت، ســازگاری نــدارد

برد کـه در دوران کـوردکی از  ). حجاح از خونریزی همان لذت را می۶۷:۱۳۸۴(فاوی،
که هـیچ برد. او نمادی از حاکمان ستمگر و خونریز معاصر است  شیر خوردن لذت می

ابایی از انجـام سـتم مفـرط در حـق مـردم نـدارد. در چنـین فضـایی نـه فقـط شـاعر و 
  شوند.  نویسنده، بلکه همه نسبت به او بدبین می

  ملال از زندگی و مسئلۀ مرگ-۷
های گوناگونی از مرگ وجود داشته است؛ مثلاً در  در میان اقوام و ادیان مختلف، تلقی

ندیشـی عرفـانی وجـود دارد. چنانکـه نـوالیس آلمـانی در ا رمانتیسم اروپایی نوعی مرگ
شـمرد و مـرگ را  کرد که زندگی را مرضی  بـر روح می ترجیح روح بر ماده چنان غلو می

ای  ). اما در رمانتیسـم سـیاه مسـئله بـه گونـه۱۲۸:۱۳۹۳دانست (دانشور، گرانبها می
هاسـت.  خـود آن ها از فرط ملال و در نتیجه عصـیان علیـه طلبی آن دیگر است. مرگ

آیـد و  چراکه زندگی خالی از داد است و تنها مرگ است که بر همگان یکسان فـرود می
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ــا عــدالت کنــد. در شــعر آدونــیس مرگ منصــفانه حکومــت می ــر  خــواهی ب خواهی براب
شود. در این زمینـه  ایستد و زندگی و قوانین آن به سبب ناعادلانه بودن محکوم می می

کننـد. محاکـات از  ها تقلید می تفکرات غربی هستند و از آن شاعران بیشتر تحت تأثیر
شعر نو عربـی «غرب چه در شعر و چه در طرز تفکر برای برخی از شاعران عرب رخ داد. 

در نتیجۀ تأثیرهای غربی از نظر ذهنیت و فضا و حتی سـاختار بـه شـعر اروپـایی نزدیـک 
ویژه  ورد وی بـا شـعر غربـی بـهشد. آدونیس بر آن است که انقلاب وی علیه شعر از برخـ

). آدونــیس در المســرح یــک ۱۱۷:۱۳۸۸(عــلاق،» شــعر فرانســوی ناشــی شــده اســت
   کند. او در این مرآت همین مضمون رامطرح می». مرآت للنوم«ای دارد با عنوان  قطعه

ألبَطَل الساهِرُمثل موجه / یَنام... / و أرضنا صبیهٌ / کانت بلا رأس ولاوساده تنـام 
ره الفراسه الحمراءُ / کانت جثه تنام / یا رَمَد الأعضاء یا مسالک الرّطوبه / فی / والفک

  ).۱۶۹:۱۹۸۸فی جسد العروبه / مَن أین، کیف أوقظ النیام؟(آدونیس، –جسدی 
ایسـت  دار مثل یک موج تعطیل شد، خوابید، زمین ما دختـر بچه زنده ترجمه: شب

تیـز و سـرخ بـود، ای بیمـاری اعضـا، ای  ای با افکار که بدون سر وبالش خوابید، جثه
راههای پر از رطوبت، در جسمم، در جسد بدون جان، کجاست و چگونـه اسـت بیـدار 

  ها؟  کننده از خواب
موج: هم تصویر زندگی و هـم تصـویر مـرگ اسـت. مبـارزان دلاور، عاشـق وطـن، 

  ).۲۱۸\ ۳: ۱۳۷۹آزدی طلبان (شوالیه، 
ندگی و باروری است، همان گونه نیز نماد گور زمین: به همان نسبت که نماد آفرین

  ). ۴۵: ۱۳۷۹شود( شوالیه،  و مرگ او محسوب می
  ). ۷۵: ۱۳۷۵خواب: نمادمرگ، غفلت (قبادی، 

زند. جسمی کـه از بیمـاری اعضـا رنـج  در این شعر شاعر از جسم دردمند حرف می
برد. حـال ایـن درد چـه دردِ جسـم  ها خوابش نمی برد. کسی که دردمند باشد، شب می

کند. آنچه مهـم اسـت، دردی اسـت کـه در ایـن  باشد و چه درد وطن، هیچ فرقی نمی
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خوابـد، گـویی  عـد از خروشـش میدار متحمل آن است. وقتی که موج ب زنده شب شعر،
دار بـه ماننـد مـوج، مـرگش فـرا  زنده گـردد. شـب مرگش فرا رسیده، تعطیل و تمـام می

رسد. گویی این مرگ، مرگ زمین را به همراه دارد. انگار فصل سرد ظلم و استبداد  می
دار افکـارش تنـد و  زنده است و زمین به خواب زمستان ظلم و سـتم رفتـه اسـت. شـب

انگار روشنفکر بـوده اسـت. شـاعر خطـاب بـه دردهـایی کـه ایـن جسـم را سرخ است 
های پـر از رطوبـت یعنـی  گوید: ای راه داده است، می آزرده و اجازۀ خواب به او نمی می

کردیـد، الان کجـا هسـتید؟ آیـا بـاز هـم  هایی که خون را در وجودم جابجـا می ای رگ
و به راه خود ادامه دهیـد؟ لـذا شـاعر توانید جسم بدون جان را از خواب بیدار کرده  می

پذیرد. او  ها پایان می داند، مرگی که با آمدنش دردها و رنج راه نجات را فقط در مرگ می
  گوید:  می» مرآت العشرین«در 

م، یحمل  تابوتٌ یلبس وجه الطّفل / کتاب / یُکتب فی أحشاء غراب / وحش یتقدَّ
س فــی رئتــی مجنــون / هــ وذا / هُــوذا القــرن العشــرون زهــرَه / صــخره / تــنفَّ

  ). ۱۷۳:۱۹۸۸(آدونیس،
ــابوت می پوشــد، کتــاب در درون کــلاغ نوشــته  ترجمــه: چهــرۀ طفــل لباســی از ت

های مجنون نفـس  برد، صخره در ریه آید و گل و گیاه را با خود می شود، ویرانی می می
  کشد، این است قرن بیستم.  می

  ).۸۵: ۱۳۸۰تاریکی (هال، کلاغ: نماد غم ، اندوه، جدایی، تیره و 
  ).۲۰۱\ ۴: ۱۳۷۹گل و گیاه: نماد زندگی، باروری، پویایی، زیبایی (شوالیه، 

صخره: نشانۀ استواری و پابرجـایی، عهـد و وفـای بـه عهـد، نمـاد مبـارزان دلاور، 
جوینـد کـه  حرکتی و سکون، بر طبق مزامیر، در فقر و تنگدستی به خـدا توسـل می بی

  ).  ۱۴۴ \ ۴:  ۱۳۷۹ست (شوالیه، ای محکم ا چون صخره
  در ریه نفس کشیدن: کنایه از نهایت خفقان است (مطابق این متن).   

  ).   ۲۰: ۱۳۸۰مجنون: نماد عاشق سختی کشیده و ناکام است(آموزگار، 
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اوضاع نابسامان قرن بیستم در این شـعر درسـت مثـل یـک تـابلوی نقاشـی اسـت 
ــا تخیــل قــویش نقاشــی« ــ آدونــیس ب ــازههای گون ــه تابلوهــای شــعرش  اگون ت ای را ب

). آدونیس در این صحنه تنها راه رهایی و نجات را فقـط ۱۶:۲۰۰۶(الخیر،» افزاید می
بیند. این تابلو تصویری از مرگ کودک اسـت در گوشـۀ دیگـر تـابلو تصـویر  در مرگ می

 کلاغی است که باید کتاب رویش نوشته شود. این تصویر ،تصویر جالبی است. چرا که
بر روی کلاغ سیاه با قلمی سیاه کتابی باید نوشته شود. آیـا ایـن نوشـته قابـل خوانـدن 
خواهد بود؟ این نمادی از اوج آشفتگی و سـیاهی در جامعـه اسـت کـه شـاعر مجبـور 

کنـد و چهـرۀ طفـل را بـا لباسـی از تـابوت  شود حتی برای طفلان هم آرزوی مرگ  می
ایی و تیره و تاریکی است. یعنی زین پـس غـم و . از طرف دیگر، کلاغ نماد جد بپوشاند

آید و تاریکی و سیاهی ِ ظلم و ستم، همه  گیرد. جدایی پیش می اندوه همه جا را فرا می
اند و در  دهد. صخره در اینجا نماد مبارزان دلاور است که ناکام شده را در تنگنا قرار می

 هـای اکم اسـت. موتیفبرنـد. یعنـی اوج سـیاهی بـر جامعـه حـ اوج خفقان به سـر می
نشانۀ سیاهی و نابودی هستند. شاعر نسبت » ویرانی«، »مجنون«، »کلاغ«، »تابوت«

ها  به قرن بیستم بدبین است و به ادامۀ زندگی امید ندارد و مرگ را پایان همۀ درد و رنج
  داند. این است اوضاع به هم ریختۀ قرن بیستم.   می

  نتیجه گیری
نـای تعبیـرات تخیلـی و نمـادین بنـا شـده اسـت کـه بـرای زبان شعری آدونیس بـر مب

دهـد کـه بـه علـت  بسیاری از افراد نامأنوس اسـت. او در مـرآت تصـاویری را ارائـه می
های مضـمونی و دلالـی فراوانـی را در برابـر انسـان  دوگانگی و چند پهلو بودن، زمینـه

ی در درک زبان شـعریش سازد. لذا آشنایی با اندیشه و فرهنگ او تأثیر بسزای نمایان می
دهد تا با تأمل در ورای  دارد. نوعی ابهام در مرآت وجود دارد که به ما این فرصت را می

گاهی از مضمون و محتوای آن و دریافتن افکـار و عقایـد  متن، چیز دیگری دریابیم. آ
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دانی و رمزگشایی از برخـی اشـارات تـاریخی  آدونیس از این کتاب، نیازمند دقت، نکته
های نمـایش و تابلوهـای نقاشـی را  . تصاویر کوتاه موجـود در ایـن دفتـر، صـحنهاست

روانـی  –ها حاکی از نـوعی غـم و بحـران روحـی  کند و ژرف ساخت اکثر آینه تداعی می
سیاسی اسـت. نارضـایتی آدونـیس از ایـن شـرایط  –شاعر و شرایط نابسامان اجتماعی 

ه رنج و تنهایی، فضای مبهم و تیره و ... منجر به بدبینی و سیاه نویسی شده است. اندو
هـای سـیاه در آن  کشـد. موتیف هایی از رمانتیسم سیاه را در این اثر به تصویر می جلوه
، »صـندوق«، »بئر«، »لیل«، »حنین«، »موت«، »جسد«، »تعب«، »جلاد«، »سیاف«
ست. و... است. بیشترین مضمونی که مدام تکرار شده، غم و اندوه ا» غراب«، »دمع«

کنـد تـا بتوانـد ژرفـای اندیشـه و  به عنوان دسـتاویزی اسـتفاده می» تعب«او از موتیف 
ناامیدی خویش را به تصویر بکشد و این بیان رنج و اندوه بیشتر از اینکه نمود ظـاهری 

های بـارز  گردد که این یکی از مشخصه داشته باشد، در پرتو تخیلات شاعرانه بیان می
های  شود تا آدونیس در این دفتر بیشتر بـه پدیـده ر باعث میرمانتیک است. همین ام

موجود در طبیعت، مثلِ صخره، کوه، علـف، بـاد.. روی بیـاورد. او بـا اسـتفاده از لفـظ 
شـود و  ور می رحم و سرکوبگر معاصـر، حملـه های خونریز، بی به قدرت» حجاج«نمادین 
ن بــدبینی و درمانــدگی روحــی کنــد و ایــن نمایــانگر بحــرا هــای آنهــا را آشــکار می جنایت

آدونیس نسبت به فضای حاکم بر جامعه است. اگرچه او تحت تأثیر نویسـندگان اروپـایی 
زده و ... است، در مورد  معنا و آشوب دهد، تصویر جهان بی تصویری که از جهان ارائه می

، های انسانی و توصیف ابتذال حاکم بر جامعه بر اثر ابـزاری بـودن جـنس زن نفی ارزش
بست است که در فرهنـگ عـرب نهادینـه شـده اسـت و در نهایـت او  نشانگر موقعیت بن

   داند. رهایی از این اوضاع نابسامان و درد و رنج تنهایی و غم را در مرگ می

  منابع فارسی      
) نوگرایی در شعر معاصر عرب، ترجمۀ محمد بـاقر حسـینی و ملیحـه ۱۳۸۴ابوجهجه، خلیل ذیاب( -

  ، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدسادات طوسی
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 ) از سرود باران تا مزامیر گل سرخ(پیشگامان شعر امروز عرب)، تهران: سخن۱۳۸۸اسوار، موسی(-
  ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات۲نامۀ ادب فارسی، ج ) فرهنگ۱۳۷۶انوشه، حسن(-
  ، تهران : نشر مرکز) پیشدرآمدی بر نظریۀ ادبی، ترجمۀ عباس مخبر۱۳۶۸ایگلتون، تری(-
  ) فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، مترجم سعید سبزیان، تهران: رهنما۱۳۸۷آبرامز، مایر هوارد(- 
  )، تاریخ اساطیری ایران،تهران، سمت۱۳۸۰آموزگار، ژاله( -
  ) گوتیک،ترجمۀ علیرضا پلاسید، تهران:افراز۱۳۸۹باتینگ، فرد،( -
عربی معاصر، ترجمۀ غلامحسین یوسفی و یوسف بکـار، ای از شعر  )گزیده۱۳۶۹بدوی، مصطفی( -

  ، تهران، نشر اسپرک۱چ 
  های رمانتیسم، ترجمۀ عبدالله کوثری، تهران: نشر ماهی ) ریشه۱۳۹۱برلین، آیزایا(-
  ، تهران، دانشگاه تهران۱۴)،دایره المعارف بزرگ اسلامی،ج۱۳۹۲بلوکباشی،علی( -
ب، ترجمۀ ابراهیم یونسی، تهران: کتابخانۀ جیبـی و )سیری در ادبیات غر ۱۳۵۶پریستلی، جی.بی(-

  امیبرکبیر
  هایی در ادبیات معاصر ایران، تهران: اختران ) گزاره۱۳۸۳تسلیمی، علی(-
) پیشدرآمدی بر شعر عربی،ترجمۀ کاظم برگ نیسـی،چاپ اول، ۱۳۷۶سعید، علی احمد(آدونیس)(-

  تهران: انتشارات نشر روز 
  ) برگها در باد، ترجمۀ حیدر شجاعی، چاپ اول، تهران:نشر دادار۱۳۵۸.(.........................-
  های مهیار دمشقی، ترجمۀ کاظم برگ نیسی، تهران: نشر کارنامه ) ترانه۱۳۷۷..........................(- 
  )سیر رمانتیسم در اروپا، تهران: نشر مرکز۱۳۷۸جعفری جزی، مسعود(-
  )، سیر رمانتیسم در ایران،.........................۱۳۸۶...(.............................. -
  سینا  )، الفبای فلسفۀ جدید در دایره المعارف جدید، تهران، ابن۱۳۴۸جوادی،ذبیح اله( -
 های شعر معاصر فارسی، تهران: مرکز ) جریان۱۳۸۴پور، علی( حسن-
  ) فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید۱۳۷۱داد، سیما(-
  الجمال و جمال در ادب فارسی، تهران: قطره ) علم۱۳۹۳نشور، سیمین(دا-
) جنبشهای اسلامی معاصر در جهان عرب، ترجمـۀ دکتـر حمیـد احمـدی، ۱۳۷۷دکمجیان،هرایر(-

  تهران: کیهان
)، راحه الارواح فی سرورالمفراح(بختیارنامه)، تصـحیح ۱۳۴۵دقایقی مروزی، شمس الدین محمد( -

  ان، دانشگاه تهرانذبیح الله صفا، تهر 
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  های نقد ادبی، ترجمۀ غلامحسین یوسفی، تهران : علمی ) شیوه۱۳۶۶دیچز، دیوید(-
  انداز شعر نو، تهران: توس ) چشم۱۳۸۵کوب، حمید( زرین-
  فرهنگی –،تهران، انتشارات علمی ۳)بحر در کوزه، چاپ ۱۳۶۸.........................(-
  ، تهران،....................................................۱سرّ نی،چاپ) ۱۳۶۴.........................(-
  انداز شعر نو فارسی، تهران، سپنتا )چشم۱۳۸۰.........................(-
  ۱۳۷۱، فروردین، ۲)، ادبیات سیاه، ادبستان، شمارۀ ۱۳۷۱سلیمانی، بلقیس(-
  ان: انتشارات نگاه، تهر ۱۸های ادبی، چاپ  )مکتب۱۳۹۳سید حسینی، رضا(-
  ) شعر معاصر عرب،تهران:انتشارات توس۱۳۵۹شفیعی کدکنی،محمدرضا(-
  ، تهران، مرکز۲)تاریخ تحلیلی شعر نو، ج۱۳۷۷شمس لنگرودی،محمدتقی لاهیجی( -
  ) بیان، چاپ نهم، تهران، فردوس۱۳۸۱شمیسا، سیروس( -
رویاها و رسوم وایما و اشـاره، اشـکال )، فرهنگ نمادها، اساطیر، ۱۳۷۹شوالیه، ژان و گربران آلن( -

  و قوالب...ترجمۀ سودابه فضایلی، تهران، جیحون
  ، تهران، مرکز۱۷) قدرت اسطوره، مترجم عباس مخبر،چاپ۱۴۰۰کمبل،جوزف( -
)، فرهنــگ مصــور نمادهــای ســنتی، متــرجم ملیحــه کرباســیان، تهــران، ۱۳۷۹کــوپر،جی ســی( -

  انتشارات فرشاد
  در عرصۀ شعر و نقد معاصر عرب، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد )آدونیس۱۳۸۳عرب، عباس(-
)،مفهوم شعر(از دیدگاه شاعران پیشگام عرب)، ترجم، حسین سـیدی، مشـهد، ۱۳۸۸علاق،فاتح( -

  دانشگاه فردوسی مشهد
  )کارکرد سنت در شعرمعاصر عرب، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد۱۳۸۴فاوی، احمد عرفات(-
  ) رویا و کابوس(شعر پویای معاصر عرب)، تهران: مروارید۱۳۸۰فرزاد، عبدالحسین(-
  ، تهران، مرکز۱)، رمانتیسم، ترجمۀ مسعود جعفری، چاپ۱۳۷۵فورست، لیلیان( -
)تحقیق در نمادهـای مشـترک حماسـی و عرفـانی در ادبیـات فارسـی بـا ۱۳۷۵قبادی، حسینعلی( -

  مدرستأکید بر شاهنامه . آثار مولوی، تهران، دانشگاه تربیت 
  )،فرهنگ اساطیر ایرانی،تهران، کتاب پارسه۱۳۸۷زاده، خسرو( قلی -
  نامۀ دهخدا لغت -
  های پریوار، ترجمۀ جلال ستاری، تهران، مولی )،زبان رمزی قصه۱۳۷۶مارگریت، لوفرد ،لاشو( -
) تخیل رمانتیـک، ترجمـۀ فرحیـد شـیرازیان، فصـلنامۀ ارغنـون، چـاپ سـوم، ۱۳۹۰موریس، باوه(-
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  ازمان چاپ و انتشاراتتهران: س
) نگاهی به شعر سپید سوریه(تکیه بـر اشـعار آدونـیس)، فصـلنامۀ فرهنگـی ۱۳۸۷ملایری، یدالله(-

   ۱۲ادبیات معاصر، شمارۀ 
)، از ساختارگرایی تا قصه: داستان ادبیات کهن عربی از زبان حیوانـات بـا ۱۳۹۳ناظمیان، هومن( -

  ، تهران، امیر کبیر۱رویکرد ساختارگرایی،چ
   ۴،ش۱)هرمنوتیک، ترجمۀ یوسف اباذری،ارغنون،۱۳۷۳نیوتن،ک.ام.( -
) رمانتیسم در فرانسه، ترجمۀ غلامعلی سیار، چاپ اول، تهـران، انتشـارات ۱۳۷۰وان تیژم، فیلیپ(-

  بزرگمهر
  ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمۀ رقیه بهزادی، تهران، زوار )، فرهنگ نگاره۱۳۸۰هال، جیمز( - 

  یمنابع عرب
  ۲، بیروت: دارالعلم للملایین. ط»معالم و انعکاسات«) مذاهب الأدب۱۹۸۴الأیوبی، یاسین(-
  )، المطر فی الشعر الجاهلی، عمان، الناشر،مکتبه الأقصی ۱۹۸۷ابوسویلم، انورعلیّان( -
  ۲) الرومنسیه فی الشعر العربی و الغربی، بیروت، دارالثقافه: ط۱۹۹۸الحاوی،ایلیا(-
   ۱)، الادب انواع و مذاهب، بیروت،دارالنخیل،ط۱۹۹۵(ترحیبی،فایز -
  ) آدونیس شاعرالدهشه و کثافه الکلمه، طبعه اولی، دار ارسلان، دمشق۲۰۰۶الخیر، هانی(-
  ، القاهره، دارالفکرالعربی،ط؟ ۲و۱الأدب الحدیث، ج ) فی۱۹۶۷الدسوقی، عمره(-
  قبل الاسلام، الناشر: سسنا للنشر )، الأسطوره فی الشعر العربی۱۹۹۵النعیمی،احمد اسماعیل( -
  )  مقدمه للشعر العربی، بیروت، دارالعوده۱۹۷۱سعید، علی احمد(آدونیس).( -
   ۲) المسرح المریا، منشورات دارالاداب، بیروت، ط۱۹۸۸.......................................(-
ضوء النقـد الحـدیث، عمـان، )، الصوره الفنیه فی الشعر الجاهلی فی ال۱۹۷۶عبدالرحمن، نصرت( -

  الناشر 
  غنیمی، هلال(بی تا) الرمانتیکیه، القاهره نهضه مصر للطباعه، دارالفکرالعربی، ط-
   ۲مندور، محمد(بی تا) الشعر المصری بعد شوقی معهد الدراسات العربیه العالی، ط-
  ۱حانی، ط، بیروت: دارالری»الشعرالعربی فی المهجر الامریکی) « ۱۴۹۹ودیع، امین دیب(-
  تا)، قراءه الثانیه لشعرنا القدیم، بیروت، دارالاندلس  ناصف، مصطفی(بی -
    ۶) تطورالأدب فی مصر، القاهره، دارالمعارف، ط۱۹۹۴هیکل، احمد(-



نام
هش

پژو
 ۀ

مار 
ی ش

عرب
ب 
د اد

نق
 ۀ

۲۲  

 رمانتیسم سیاه در مجموعۀ المسرح والمرایای آدونیس

118   

 
   

Abstract 
 

Dark romanticism in the collection of Al-Masrah 
and Al-Maraya Adonis 

Nahide Zarei  *  
Ali Safayi  **  

Dark romanticism is a literary movement based on a desperate and 
pessimistic view of individual and social issues, with themes such as 
death thought, suffering, pessimism, loneliness, vulgar descriptions 
and disgusting aspects of human existence, ambiguous atmosphere and 
Darkness reflects fear, denial of human values, despair and frustration 
with society and the status of human existence and isolation. In the 
works of some poets and writers, examples of dark writing can be 
found that reflect a desperate and pessimistic view of existence in 
certain historical situations. Contemporary Arab poet Adonis is no 
exception. Oshari is a Syrian poet who was incarcerated for his 
political activities and composing protest poems against the authorities; 
Among contemporary Arab poets, he played the most prominent role 
in contemporary and modern Arab poetry, which placed him among 
the first modern poets and theorists. Contrary to many people's beliefs, 
Adonis is not a poet of romanticism; And in his poems there is no 
sense of romanticism, but in his last book of poetry entitled "Al-
Masrah and the Mirrors (Scenes and Mirrors)" there are traces of black 
romanticism that is expressed in a vague and symbolic language. The 
purpose of this study is to show the dark romanticism in this collection. 
The findings of the research show that the reason for Adonis's dark 
style of writing in this collection is sometimes rooted in corrupt society 
and sometimes originated from his achievements."Teab" is one of the 
most frequent motifs that the poet has used the most to portray his 
failures. The authors have tried to identify and translate parts of this 
book with a higher percentage of dark writing by descriptive-analytical 
method, and then analyze it. Exploring the fields and factors of dark 
writing in this collection allows us to consciously encounter one of the 
works of contemporary Arabic literature that originates from the dark 
and dire revolutionary situation of society. 

Keywords: Dark romanticism, Adonis, Al-Masrah and Al-Maraya, 
Pessimism 
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